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معرفي و تصحيح نسخه خطي تدارك السموم
به كوشش محمدحسن بهنام فر1
شهلا يوسف زاده2

درآمد
دولت ها و حكومت ها به آن توجه ويژه اى  ــت كه در طول تاريخ  ــكى از جمله علومى بوده اس طب و پزش
ــت و يكى از مباحث مهم مطرح شده كه كمتر به  ــاخه هاى مختلفى را دربرداشته اس ــته اند. اين علم ش داش
ــده، بحث مربوط به سموم، زهر و پادزهر است. با مطالعه فهرست هاى نسخ خطى، به نسخه اي  آن توجه ش
برخورديم كه به نظر مهم مي آيد. تدارك السموم  داراي دو نسخه است كه از فهرست منزوي بخش پزشكي 
انتخاب شده است. نسخه هاي آن به شرح زير است: 1. تدارك السموم از غياث الدين طبيب براي ابوالغازي 
ــلطان حسين بهادر خان معزالدين (صفوي 1135-1105هـ.ق) دانشگاه تهران؛ 2531/2 نستعليق محمد  س

امين يوزباشي كاشاني در 1090 در قندهار؛ 2. مجلس شوراي اسلامي 2739/1 نستعليق تاريخ ياد نشده.
يكي از پزشكان بنام دوره صفوي بوده است كه متأسفانه با مراجعه به منابع دوره صفوي اطلاعات 
چنداني از آن پيدا نشد. رساله تدارك السموم در دو قسمت تدوين شده است: يكم زهر هاي خوردني در سه 
ــرات؛ 2. آنچه  مقاله: 1. زهرهاي كاني؛ 2. زهر هاي روينده و 3. زهر هاي حيواني. دوم در دو مقاله: 1. حش
به دندان گزند. بررسي و نسخه در ادامه مي آيد. ما در بررسي اين نسخه ملاك را بر نسخه دانشگاه تهران 
قرار داديم و پس از بررسي و خوانش، نسخه مجلس را هم رؤيت كرديم و آنچه را افتادگي داشت يا ناخوانا 
بود، از روي نسخه مجلس تصحيح نموديم. در بررسي تدارك السموم با واژه ها و اصطلاحات زيادي برخورد 

1. دانشجوى دكترى تاريخ دانشگاه تهران. 
2. دانشجوى كارشناسى ارشد اسناد و مدارك آرشيوى دانشگاه تهران.

الدين غياث  
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نموديم كه آنها را با استفاده از فرهنگ لغت ترجمه كرده و در پانوشت مقاله آورده ايم. 

مقدمه
ــلحه هاى خود استفاده مى كرده اند.  ــموم طبيعى داشته اند و از آن در اس ــان هاى اوليه اطلاعاتى از س انس
سم شناسى از كلمه Toxicon به معناى ماده سمى كه بر سر نيزه ها مى ماليدند تا آنها را سمى كنند، گرفته 
ــد، زيرا اولين گزارشات  ــال قبل از ميلاد مسيح شروع شده باش ــت. مطالعه سموم بايد از 1500 س ــده اس ش
پزشكى نوشته شده روى پاپيروس ها، مواد و دستوالعمل هايى را براى سموم نوشته است. مصرى هاى قديم 
ــيتريك را از هسته هلو تقطير كنند؛ سمومى همانند آرسنيك، آكونيت و ترياك براى  ــيد س قادر بودند كه اس
پزشكان هندى در حدود 900 سال قبل از ميلاد مسيح شناخته شده بود؛ مردمان چين باستان از آكونيت به 
ــمى براى سرنيزه ها استفاده مى كردند. مسموميت به طور نسبى ميان مردم باستان رايج بوده  عنوان ماده س
ــموم و پيدا نمودن ضد سموم از اهميت ويژه اى برخوردار بود.1 مطالعه روى سم، زهر و  و بنابراين مطالعه س
ــت و طبيبان و پزشكان معروفى در هند و ايران بوده  و در اين  ــرق نيز بسيار وجود داشته اس پادزهر ها در ش
حوزه فعاليت داشته اند. منابع در اين باره اطلاعات كمى به ما مى دهند، اما مى توان دريافت كه توجه به زهر 

و پادزهر در دوره اسلامى از اهميت بالايى برخوردار بوده است.
ــلامى، شاناق بوده كه تجربه  هاى بسيارى داشته و افراد  ــهور هندى در قرون اوليه اس يكى از طبيبان مش
ــاناق، در علم سموم و  ــت. ش ــته اس ــت. وى در حكمت، نجوم و... نيز تبحر داش زيادى را معالجه كرده اس
ــت كه شناخته ترين  ــموم اختصاص يافته اس پادزهر ها متخصص بوده و كتابش، معروف به پنج مقاله، به س
اثر در ميان اطباى مسلمان بوده است، شاناق، احتمالاً به دربار خلافت عباسى نيامده، زيرا وى از پيشگامان 
اطباى هندى بوده است، ولى آثار و كتاب  هاى وى در مكتب جندى شاپور به فارسى ترجمه شده اند و اطباى 

مسلمان از آنها استفاده مى كرده اند. 2
pāta-/ :توجه به سموم و پادهز ها از ابتدا وجود داشته است. پادْزَهْر، مركب از پيشوند پاد (در ايرانى باستان

ــتق از ريشة gan-= زدن، كشتن)،  ــتان:  jaθra-مش ــتايى: patiti-) و واژة زهر (ايرانى باس pāti، در اوس
صورت هاى معرب آن: بادزهر، فادزهر، بازهر، يا فازهر؛ لفظاً به معنى ضدزهر است. در متون فارسى و عربى 
ــكان هر چيزى را  ــود كه بتواند از كاركرد زهر در بدن جلوگيرى كند؛ اما پزش پادزهر به ماده اى اطلاق مى ش
ــارات پزشكان و داروشناسان كهن  كه عوارض زيانبار مواد ديگر را از ميان مى برد، پادزهر مى ناميدند.3 از اش
ــد، پادزهر، و  ــه آنان معمولاً داروهاى مفرد ضدزهر را كه به صورت طبيعى يافت مى ش ــوان دريافت ك مى ت
ــان اين نكته را به تصريح آورده اند.4  ــمار اندكى از آن ــاى مركب ضدزهر را ترياق ناميده اند، اما تنها ش داروه

1. جى، تيمبرل، مقدمه اى بر سم شناسى، ترجمه دكتر جميله سالار آملى، تهران، جهاد دانشگاهى، 1378، ص 3.
2. ابن نديم، الفهرست، 315.

3. ابن بيطار، 81/1؛ غافقى، 86/1.
4. حاجى زين عطار، 113: جرجانى، الاغراض...، 616؛ ابن بيطار، 133/1؛ عقيلى، 196.



13
92

ار 
 به

/ 1
9 

ش
 ،5

س
 ،2

/ د
ن 

ستا
هار

م ب
پيا

30

معرفي و تصحيح نسخه خطي تدارك السموم/ محمدحسن بهنام فر- شهلا يوسف زاده

ــتند، معمولاً با عناوينى چون الادوية البادزهرية  ــكان از داروهاى مفردى كه خاصيت ضدزهر داش اين پزش
ياد كرده اند.1 

ــطو گرفته تا جواهرنامه هاى متأخر، آثارى با  ــوب به ارس ــى كهن از كتاب احجار منس در آثار سنگ شناس
ــى مكتب  ــام اختصاص دارد) و نيز آثار داروشناس عنوان عمومى «خواص» (كه به بيان خواص جادويى اجس
ــأ معدنى و  ــنگ پادزهر(حجرالبادزهر)، يكى با منش اندلس و دارونامه هاى متأثر از اين مكتب، براى دو نوع س
ــگفت انگيز و آميخته  ــمار مى رود»، خواص و ويژگى هاى غالباً ش ديگر حيوانى كه «پادزهر همة زهرها به ش
ــت.2 اما تيفاشى بر آن است كه پادزهر كانى تنها در درمان گزيدگى كژدم به كار مى آيد  ــده اس با جادو ياد ش
و همة ويژگى هاى ديگر اين دو نوع پادزهر را تنها به پادزهر حيوانى نسبت مى دهد.3 در الجماهر بيرونى (و 
نيز در آثار گوهرشناسى فارسى كه عمدتاً از اين كتاب بهره برده اند) تنها از پادزهر كانى سخن به ميان آمده 
ــت. به گفتة بيرونى پيشينيان سنگ مشهور به پادزهر را از كانى ها برشمرده اند، اما چندان به ويژگى ها و  اس
ــانه  هاى آن نپرداخته اند. به نظر بيرونى اين گوهر بايد برتر از گوهرهاى ديگر شمرده شود، زيرا برخلاف  نش
آنها كه تنها براى زينت و سرگرمى به كار مى روند، مى تواند جان آدمى را نجات دهد. وى در ادامة اشارات 
ــن طبرى و ديگران دربارة برخى ويژگى هاى پادزهر كانى  كوتاه محمدبن زكريا رازى ابن مندويه، و ابوالحس
ــخيص اصل از بدل را ياد مى كند، اما به خوبى پيداست كه خواص شگفت انگيز منسوب به اين  ــيوة تش و ش
ــكان برجستة ايرانى نيز چندان به گزارش هاى پيشينيان دربارة خواص اين سنگ  ــنگ را باور ندارد.4 پزش س

اعتماد نكرده اند و به همين لحاظ استناد آنان به سنگ پادزهر بسيار نادر است.
ــى برمى خوريم. در «آثار  ــى پديدآمدن پادزهر كانى به مطلب ــه ندرت دربارة ماهيت و چگونگ ــذ ب در مآخ
ــت كه بر برخى سنگ ها مى نشيند، سپس در شكاف هاى آن نفوذ  ــبنمى اس العلويه» اخوان الصفا، پادزهر ش
ــردد.5 داوود انطاكى نيز  ــى معلوم منعقد مى گ ــكاف ها، در جاى هاى مخصوص و زمان ــد و در اين ش مى كن
ــنگ را آميزه اى از جيوه و گوگرد مى داند كه رطوبت برآن غلبه كرده، و  ــطو اين س در تذكره به نقل از ارس
ــده است.6 اينان معدن پادزهر كانى را كوه هاى واقع در مرز هندوچين، كوه هاى  ــپس بر اثر گرما منعقد ش س
ــمال موصل تأكيد  ــى به حضور در يكى از معادن در ش ــتند.7 تيفاش زرند كرمان و گاه كوه هاى غور مى دانس
ــتر آنان در بدن ايّل(بزكوهى) پديد مى آمده است. برخى به پديد  ــت.8 اما پادزهر حيوانى به نظر بيش كرده اس

1. جرجانى، ذخيره...، 685.
2. ابن بيطار، 81/1-82؛ غافقى، همانجا؛ ابن اكفانى، 75-78؛ حاجى زين عطار، 51، 113؛ عقيلى، 199-196.

3. تيفاشى، ص141-117.
4. بيرونى، الجماهير، ص 328-323.

5. اخوان الصفا، رسائل، 104/2.
6. انطاكى، 89.

7. بيرونى، 324؛ نيشابورى، 231؛ نصيرالدين، 130؛ ابوالقاسم، 149.
8. تيفاشى، ص118-117.
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آمدن اين سنگ در بدن گاو كوهى، ميمون و قنفذ نيز اشاره كرده اند. محل پيدايش اين سنگ را به اختلاف 
ــته اند.1 گفتنى است كه قلقشندى  ــيردان، زهره و روده و معدة اين حيوان يا حيوانات دانس ــم، قلب يا ش چش
ــاهان كه كاتبان و كارمندان ديوان بايد آن را بشناسند، از سنگ پادزهر  در ميان 12 گوهر مورد علاقة پادش

حيوانى نيز ياد كرده است.2

علوم پزشكى در دوره صفويه
ــد.  ــه دار فعاليت هاى علمى، يعنى مدارس پيگيرى مى ش جريان علمى عصر صفوى در مراكز كهن و ريش
ــگاه به شمار مى رفت كه در آن جريانى نسبتاً سطح بالا از  ــه در تعريف اين دوران، نوعى كالج يا دانش مدرس
ــه ها فعاليت مى كردند، فقط در يك حوزه متخصص  ــت. عالمانى كه در اين مدرس علم، مورد توجه قرار داش
ــاجد يا در ضمن آن ها فعاليت مى كردند و رابطه تنگاتنگى ميان  نبودند.3 در عهد صفويه مدارس در كنار مس
ــتند. عموم مدارس توسط  ــته به مؤسس آن ها وضعيتى متفاوت داش ــه ها بس ــت. اين مدرس آن ها وجود داش
پادشا هان صفوى يا درباريان و گاه ديگر صاحبان جاه و مقام، آن ها را تأسيس مى كردند. در مدارس يادشده 
ــر صفويه مى پرداختند و  ــتادان عمدتاً به يادگيرى و تعليم نظريه هاى علمى پيش از عص ــجويان و اس دانش
تقريباً همه رشته هاى علمى در آن مورد نظر بودند. علومى چونان نجوم، پزشكى، فلسفه، تفسير، فقه، علوم 

ادبى و مانند آن.4 
ــر تاريخ علم اهميت پيدا مى كند. ايران كانون تحولات نبود، اما تأثيرات و امواج آن به ايران  ــن عص در اي
ــه ها برشمرده مى شد. اولين چيزى كه شاهان صفوى را  ــيد و اينجا مكانى براى مبادله افكار و انديش مى رس
ــاند، رقابت و جنگ با هماسايگان شرق و غرب بود، زيرا شاهان  ــمت علوم جديد و تحولات دانش كش به س
ــراى مقابله بهتر بايد علوم جديد و دانش را به منظور  ــت چالدران، پى برده بودند كه ب صفوى پس از شكس
ــاهان صفوى بدين ترتيب علاقه مند به تكنولوژى و فن آورى شدند.  ــتفاده از ابزارهاى مدرن فراگيرند. ش اس
اين امر همچنين ارتباط تنگاتنگى با روابط ديپلماسى صفويان با دولت هاى اروپايى دارد. ايرانيان با سفراى 
ــرلى از طرف شاه عباس اول، مأمور ايجاد ارتباط با ممالك  ــورهاى متعدد اروپايى آشنا شدند. آنتونى ش كش
ــافران اروپايى كه در عهد صفويان به ايران سفر مى كردند،  ــت كه مس ــيحى گرديد. البته بايد توجه داش مس
ــافران و سياحانى از اروپا مى آمدند كه در قرن شانزدهم ميلادى از  ــتجوگر بودند. مس افرادى كنجكاو و جس
ــده و در قرن هفدهم يعنى سال هاى اوج شكوفايى ايران عصر صفوى، رفته  ــطايى بيدار ش خواب قرون وس
ــده بودند. همين دوره، دوره اوج ورود اروپايى ها به  ــتين مظاهر دانش و تكنولوژى غربى پديدار ش رفته نخس
ــيارى از كتب و آثار علمى را به  ايران و گرمى رابطه ميان صفويان و غرب بود. در همين روابط بود كه بس

1. ابن بيطار، 82/1 ؛ تيفاشى، 119-122؛ عقيلى، 196؛ حكيم مؤمن، 139.
2. قلقشندى، 118-116/1.

3. صفت گل، منصور، فراز و فرود صفويان، تهران، كانون انديشه جوان، 1388 ص 128.
4. همان، ص 131.
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ــافران اروپايى، مبناى تحقيقات بعدى ايران شناسان و شرق شناسان  ــته هاى مس اروپا برده و همچنين نوش
نيز قرار گرفت. 

ــلامى  ــن دوره هاى تاريخ ايران و به طور كلى تمدن اس ــى صفويه، يكى از مهم تري ــبتاً طولان دوره نس
ــكيل حكومتى مقتدر و ملى با ايدئولوژى تشيع،  ــب ثبات سياسى و تش ــود. چرا كه به تناس ــوب مى ش محس
ــلامى بارديگر رونق بخشيدند و دستاورد هاى قابل توجهى در حوزه هاى  ــيارى را در تمدن اس حوزه هاى بس
ــكل گرفت، متناسب  ــت و حلقه هاى علمى ش علوم و دانش آفريدند. از آنجا كه حوزه هاى دانش به بار نشس
ــد يافت. يكى از حوزه هاى علوم كه در اين عصر بار ديگر به اوج خويش  با آن نيز علوم به طرز بارزى رش
رسيد، پزشكى بوده است. علوم پزشكى، داروسازى و يافته هاى جديد در اين حوزه، بار ديگر تمدن اسلامى 
ــته شد، اساس  ــالاتى كه در دوره صفويه براى درمان امراض و بيمارى ها نگاش را در جهان مطرح كرد. رس
دانشكده هاى پزشكى دنيا قرار گرفت. اين امر از مهم ترين مباحث قابل توجه اين دوره است كه كمتر به آن 
پرداخته شده. هم زمان با حضور صفويان، تحولات رنسانس در اروپا شكل گرفت و بى ترديد خدمات ايرانيان 

و مسلمين در پزشكى كه توسط اروپاييان مصادره مى شد، تأثيرات زيادى را به جاى گذاشت.
منابع دوره صفوى اطلاع چندانى از وضعيت علوم پزشكى در اين دوره نمى دهند. يادداشت هاى پراكنده 
ــاله هاى غير چاپى مى تواند مهم ترين اطلاعات را در مورد موضوع فوق  ــفرا و هيئت هاى ديپلماتيك و رس س
ــد، هرچند بايد اين امر را از ياد نبرد كه اروپاييان و بيگانگان به دور از اغماض و جانبدارى نبوده اند  ــه ده ارائ
ــان  ــرق را در انحطاط نش و در مواردى صريحاً مى توان مطالبى ديد كه به دنبال آن بوده اند تا ايران و كلا ش
دهند و مى توان گفت كه آغاز جريان مستشرقان و ماجراجويان به آنها برسد. يكى از سفراى دربار صفويان 
مى نويسد: ايشان كتاب هاى اندك و دانش كمترى دارند و اغلبشان در زمينه ديگر علوم مفيد چندان بصارتى 
ندارند و به فعاليت هاى مربوط به ابريشم مشغولند و همچنين در كار هاى مربوط به زين و يراق اسب ها بسيار 
ــته اند. دون جوئن از فر و شكوه و جلال اصفهان كه ششصد كاروانسراى آن در پشت دروازه هاى  تبحر داش
ورودى و سيصد حمامش و نيز نظام پايدار و مستحكم ارتباطات در زمان شاه عباس كبير( 1629- 1587/ 
ــاه عباس اول هنوز در ايران بود و  ــى كه در زمان مرگ ش ــياحى انگليس ــت. س 1038- 995) آگاه بوده اس

گزارش خود را چهار سال بعد از بازگشت به لندن منتشر كرد، توماس هربرت بود.
ــت. او در مورد پزشكان مى نويسد: تا آنجا كه  ــات او در مورد علم ايرانى چكيده اى كلى و مفيد اس  گزارش
ــان فيلسوف اند به هرحال كتابخانه هايشان كوچك،  ــيار خوب دانش آموخته اند و برخى ش فهميده ام آنها بس
اغلب عربى، اما گزيده و مفيدند و چنانند كه عمل و مهارت آنها را افزايش مى دهند؛ من دريافتم كه آنها در 
ــتادند و از  ــبزيجات را بيش از مواد معدنى ترجيح مى دهند. آنها در علوم زيادى اس كمال مهارت گياهان و س
نجوم لذت مى برند. بيشتر كتاب هايى كه مى خوانند عبارتند از: كتاب هاى بقراط، جالينوس، ابن رشد، فارابى، 

ابوعلى سينا، ابن اسحاق، ابوعلى، محمدعبداالله، بن الاديب، ابوبير، رازى، غزالى، ابومزار و... .
هربرت مى گويد كه از ميان شهر ها، شيراز مدرسه اى دارد كه در آن فلسفه، ستاره شناسى، فيزيك، شيمى 
و رياضيات تدريس مى شود. اين مدرسه معروفترين مدرسه ايران است. در حالى كه در اصفهان، در ميدان، 
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مغازه ها تنوعى وسيع از داروها و عناصر دارويى را به نمايش مى گذارند كه مانند آن را در هيچ شهر اروپايى 
نديده ام، امرى كه به پزشكان كه به معاينه و تشخيص مى پردازند، دلگرمى مى دهد.1 

ــه مراكز مهم طبى  ــت. از جمل ــوى، در واقع ادامه دوره هاى قبلى بوده اس ــكى در دوره صف ــب و پزش ط
مجموعه ربع رشيدى بوده كه در دوره ايلخانان و با تلاش هاى رشيدالدين فضل االله صورت گرفت. او خود 
پزشك دربار ايلخانان بود و علاقه وافرى به تأسيس بيمارستان، مدرسه و كتابخانه داشت و در اين راه همت 
بسيارى خرج كرد. او پنجاه پزشك از هند و چين آورد و شاگردانى تربيت كردند. اين مركز در تبريز بود. در 

دوره صفوى اعتبار گذشته را نداشت، اما در پزشكى اين دوره تأثيراتى به جا گذاشت.
 در دوره صفوى از سنت پزشكى اسلامى استفاده بسيارى شد، آنجا كه براى تكميل نظام سنتى و كهن 
ــينا، خفيه علائى، اغراض الطب جرجانى و داروشناسى گياه شناس  ــلامى آثارى چون قانون ابن س طب اس
بزرگ، ابن بيطار، آزمايش هاى بالينى جديدى صورت گرفت و اين كار با بهره گيرى جديد از داروها شروع 

شد. از جمله پزشكان و دانشمندان طب در اين دوره  مى توان به افراد زير اشاره كرد: 
غياث الدين طبيب اصفهانى كه در سال 896هـ/ 1491م به عثمانى رفت و كتاب خويش، مرآت صحه فى 
ــته هاى جرجانى را در باب داروها آورده  ــلطان بايزيد دوم اهدا كرد. او در آن خلاصه اى از نوش الطب را به س
است و دامنه طب را با مباحثى درباره تعليم طب تركى، بسط و گسترش داد. در حيطه معاينات و تشخيص 

پزشكى، كسى حاذق تر از بهاءالدوله را نمى توان پيدا كرد. 2
ــوب مى شود، او آثار  ــمندان بنام اين دوره محس ــى بهاءالدوله رازى، كه از دانش ــينى نوربخش محمد حس
ــه كرد. او صاحب  ــماعيل و ابن بيطار را مطالع ــيد اس ــينا، رازى، س ــى چون؛ بقراط، جالينوس، ابن س طبيبان
اثر«خلاصه التجارب» است3 و حاصل مطالعات بالينى خود را در آن وارد كرد. در اين كتاب از سرفه مسرى 
كه در هرات شيوع پيدا كرده بود، بحث شده است. در اين كتاب همچنين نخستين گزارش مفصل راجع به 
سفلس در شرق ارائه شده است و در فصلى راجع به تب هاى بثورى كه به غير از سرخك ها و آبله ها، موجب 
سه بيمارى ديگر نيز بود و آبله مرغان، سرخجه و يك بيمارى چهارمى از آن جمله بود. از اينها گذشته؛ در 
فصل مربوط به بيمارى هاى چشم، به شرح يك بيمارى مى پردازد كه احتمالا همان است كه امروزه به تب 
يونجه معروف است. ( اين بيمارى تا سال 1819م در اروپا شناخته نشده بود) و بهاءالدوله راه علاج آنرا پيدا 
ــم زكرياى  ــخيص آن از رازى كمك گرفته بود. وى در كتاب خود ده بار اس ــت. وى احتمالا در تش كرده اس
ــال 1282هـ در كانپور هند چاپ شده است.  ــت. كتاب « خلاصه التجارب» اولين بار در س رازى را آورده اس

اين كتاب مشتمل بر بيست و پنج باب است. 4

1.Herbert، Thomas. Travels in Persia 1627-1629، abridged ed. Sir W. Foster. London، 1928 
pp6-244.

2. الگود، سيريل، طب در دوره صفويه، ترجمه محسن جاويدان، تهران، دانشگاه تهران، 1357، ص 23.
3. آغا بزرگ طهرانى، الذريعه، ج 7، ص 218.

ــش دكتر مهدى اصفهانى، تهران، مؤسسه مطالعات پزشكى علوم  ــكى، به كوش ــاله در طب و تاريخ پزش 4. هفت رس
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ــكان معروف دوره صفوى بوده است. او  ــعود بن محمود شيرازى از ديگر پزش عمادالدين محمود بن مس

معالجه اين بيمارى چوب چينى بوده يك داروى عمومى بوده است. او از پادزهرهاى ديگرى هم نام مى برد. 
ــته هاى خود پادزهرهايى كه در ايران استفاده مى شده را نام مى برد. عمادالدين در اواخر  ــاردن نيز در نوش ش

عمر به مشهد رفته زوار و بيماران مشهدى را معالجه مى كرد.1 

داروسازى
ــوب مى شد. شايد  ــان يك عصر طلائى محس ــلطه صفويان براى داروشناس ــلط مغولان و س دوران تس
بزرگترين داروساز دوره مغول؛ على بن حسين انصارى معروف به حاجى زين الدين عطار باشد كه در 1329م 
در شيراز متولد شد. از آثار وى «تحفه السلاطين» كه يك جزوه كالبد شناسى و «مفتاح الخزائن» كه درباره 
ــود در دوره صفويه  ــى كه در طب سنتى و گياهى خلاصه مى ش ــت. فعاليت هاى داروشناس ــى اس داروشناس
گسترده بوده است. اطباء، داروشناسان، حكيم باشى و عطار باشى از جمله مناصب مهم  اين دوره بوده است 
و شاهان صفوى آنها را مورد توجه ويژه قرار مى دادند. مستخدمان بيوتات از توجه خاص و داروهاى رايگان 

برخوردار است و ضمناً در زمان سلطنت شاه طهماسب يك داروخانه خيريه راه افتاده بود. 
يكى از معروف ترين داروسازان دوره صفوى، مظفر بن محمد حسين شفايى بوده كه در دوره شاه عباس 
ــال  ــفايى خواند. اين كتاب در س ــى تأليف كرد و به نام خود، طب ش ــت.2او كتابى درباره داروشناس بوده اس
ــته شده از نظر تنظيم مطالب بسيار ارزشمند و شبيه كار انصارى است و داروهاى آن به ترتيب  1556م نوش
ــفايى از آنجا اهميت پيدا كرد كه پايه اى شد براى فارماكوئپا پرسيكا نوشته  ــت. طب ش ــده اس الفبا مرتب ش
ــى قرار داده  ــت كه طب ايران را مورد بررس ــتين اروپايى اس فردريك آنژلوس(Fr. Angelus) يعنى نخس
ــت. در همان زمان كه آنژلوس به تأليف كتاب داروسازى خود كه اقتباس از پزشكان ايرانى بود، مشغول  اس
شد؛ رساله معروفى ديگر درباره داروها توسط مامون پدر و پسر در حال تنظيم بود. اين كتاب نتيجه زحمات 
ــت. اين كتاب به وسيله ميرمحمد تنكابلى شروع شد  ــت به نام «تحفه المأمونين» معروف اس آن دو بوده اس
و توسط پسرش محمدمأمون، تكميل گرديد. نوشتن آن در 1669م به پايان رسيد و به شاه سليمان صفوى 
اهداء گرديده است. اين يك رساله داروشناسى است كه براساس كتب و مآخذ قبلى عربى و هندى به زبان 
ــليمر اطلاعات موجود در فرهنگ  ــت. كتاب مزبور يكى از منابع اصلى است كه ش ــته شده اس ــى نوش فارس
اصطلاحات خود را از آن اقتباس كرده است.3 مظفر بن محمد حسين شفايى رساله هاى ديگرى نيز دارد كه 

ــاله اول آن حدود بيست نسخه خطى موجود است كه كتاب فوق تنها بر اساس يكى از  ــكى ايران، 1386. از رس پزش
نسخه ها تدوين شده است و مى بايست در اين باره از نسخه هاى ديگر هم كمك گرفت. 

1. الگود، همان، ص 26.
2. آغا بزرگ طهرانى، الذريعه، ج 3، ص 188 و ج 7، ص 229.

3. الگود، سيريل، تاريخ پزشكى ايران و سرزمينهاى خلافت شرقى، ترجمه باقر فرقانى، تهران، اميركبير،1371، ص 415.

 تزاى دارٚ تٟتزيٗ وٝ وٙذ ٔي ادػا ٚ ٘ٛضت، سيفّيس ايزا٘ى ٘ٛع آتطه، تاب در ىا رساِٝ ْ. 1569 ساَ در
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هنوز مورد مطالعه و تحقيق قرار نگرفته اند.
انتقال دانش پزشكى به اروپا هرچند قبل از اين صورت گرفته بود، اما در اين دوره جووانى توماسومينادوئى 
ــه اروپا نبايد ناديده گرفت. او پس از اتمام  ــى و طب ايران ب ــال دانش داروشناس (1615- 1540م) را در انتق
ــرانجام به ايتاليا برگشت و طبيب  ــفر پرداخت و س ــال در قلمرو عثمانى به س ــكى، هفت س تحصيلات پزش

مخصوص دوك مانتوآ و استاد طب دانشگاه پادوآ شد.

پزشكان مهاجر به هند 
ــاهان مغولى هند عزيمت  ــمندان و هنرمندان به دربار ش در اواخر دوره صفوى از آنجا كه گروهى از دانش
ــك  ــت و از حيث پزش ــكان نيز به آنجا راه يافتند. از طبيبان ايرانى كه در دربار مغولان بوده اس كردند، پزش
ــته بوده، محمد بن يوسف هروى است. از تأليفات او فرهنگ طبى  ــخصيت او خيلى برجس خصوصى بابر، ش
ــده و اثر ديگرش عين الحيوه  ــته ش ــال 939هـ/ 1532م به عربى نگاش ــت كه در س به نام بحرالاجواهر اس
ــفى نيز او را همراهى مى كرده كه در عهد بابر و همايون  ــف بن محمدبن يوسف يوس ــت. پسرش، يوس اس
ــاله از وى در يك مجموعه با عنوان طب يوسفى در  ــت رس ــيارى دارد كه هش ممتاز بوده اند. او تأليفات بس
ــاه پادشاه بابرى هند، شمار طبيبان به هند زياد  ــال 1886م در هند به چاپ رسيده است. 1در دوره اكبرش س
ــدند، ابوالفضل در آيين اكبرى نام هاى اطباى آن دوره را برمى شمرد.2 از ميان آنها حكيم ابوالفتح گيلانى  ش
ــال 983هـ/ 1575م با دو برادرش حكيم همام و حكيم نورالدين  ــت. وى در س از چهره هاى معروف بوده اس
ــت  ــته اس ــى بر قانونچه نوش ــپس به هند راه يافتند.3 حكيم ابوالفتح گزارش فرارى از گيلان به اردبيل و س
همچنين گزارشى در كتاب معروف اخلاق ناصرى تأليف نصيرالدين طوسى نوشته است. او در سال 997هـ 

از دنيا رفت.
حكيم مير فتح االله شيرازى نيز از ديگر طبيبان ايرانى دربار مغولان هند است. او در سال 991هـ/ 1583م 
ــفه، نجوم،  ــت. وى علاوه بر طب، در حكمت و فلس ــاه راه يافت و ملقب به عضدالدوله گش به دربار اكبرش
ــاب و علوم عقلى و تفسير تبحر داشت. ابوالفضل به اعتراف از علم او گفته بود، اگر كتاب هاى  ــه، حس هندس
ــاگردان زيادى تربيت  ــى كند.4 او در هند ش علم و حكمت از جهان معدوم گردند، او مى تواند آنها را بازنويس
ــلام لاهورى و حكيم على گيلانى را نام برد.  ــرد، از جمله آنها مى توان مير تقى الدين محمد، ملاعبد اس ك

ميرفتح االله شيرازى در 997هـ./ 1589م درگذشت. 
ــهرت بسيارى داشته است. او  ــاء خانم از ديگر مهاجران ايرانى به هند بوده كه در طب ش ــتى نس طيبه س

1. هفت رساله در طب و تاريخ پزشكى، رساله دوم.
2. ابوالفضل علامى، آيين اكبرى، ج 1، ص 235.

3. مآثر الامراء، ج 1، ص 558؛ مآثر رحيمى، ج 3، ص 846.
4. ابوالفضل علامى، همان، ص 14.
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ــعراى طالب آملى و همسر برادر حكيم ركناى كاشى بوده1و در معالجه بيمارى هاى پيچيده  خواهر ملك الش
مهارت بسيارى داشته است. وى وظيفه تربيت جهان آراء دختر شاه جهان را نيز  به عهده داشته است. 2 او 

در سال 1051هـ/ 1646م از دنيا رفت. 

نسخه خطى تدارك السموم
ــلطان حسين بهادر خان معزالدين  ــموم از غياث الدين طبيب براي ابوالغازي س ــخه خطى تدارك الس نس
ــته شده است. ايشان يكي از پزشكان بنام دوره صفوي بوده كه متأسفانه  نوش

با مراجعه به منابع دوره صفوي اطلاعات چنداني از آن پيدا نشد. 
ــاز بود و هم تاريخ نويس. زندگى او پر از  ــت كه هم تاريخ س ــلاطينى اس ابوالغازى بهادرخان يكى از س
ماجراهاى فراوان و شگفت انگيز بوده است. او، بر اساس توانمندى ها و شخصيت والاى خود توانسته است 
هم چهره اى زيبا در تاريخ داشته باشد. پدر او، عرب محمدخان از خان هاى ازبك و خوارزم بود كه از نوادگان 
ــاوندان پدرش بوده و هر دو از خاندان هاى  ــمار مى آيد. مادرش نيز مهربانو خاتون از خويش چنگيز خان به ش
معتبر خوارزم به حساب مى آيند كه در نسل چهارم به هم مى رسند. پايتخت نخست عرب محمدخان، شهر 
ــهر باليده و تحصيل كاملى را گذرانده بود. آنگاه كه پدر مركز  ــالگى در اين ش اورگنج بود. ابولغازى تا 16 س
خاقانى خود را به خيوه منتقل مى كند، ابولغازى را به عنوان والى ولايت «قات» منسوب مى نمايد. اما مدتى 
برادرانش ائلبارس و حبش، ضد پدر خود، عرب محمدخان، عصيان مى كنند. در  ــته كه در سال 1620  نگذش
ــده و ابولغازى كه به حمايت از پدر ضد برادرانش به جنگ برخاسته بود،  ــته ش نتيجه اين حوادث، خان كش
ــفنديار سلطان نسا نيز به دربار  ــود. برادر ديگرش، اس زخمى مى گردد و به ناچار به خان بخارا پناهنده مى ش

صفوى پناه جسته و ديگر برادرش، شريف محمد، به بخارا پناه مى برد.
 مدتى بعد، اسفنديار به كمك صفويان و به ويژه به يارى قبايل تركمن و همچنين ابولغازى، براى بازپس 
گرفتن خوارزم به پا خاست و در دومين قيام، موفق به اين امر گرديد. در سال 1623 دو برادر او، ائلبارس و 
ــدند و او، خان خوارزم شد. ابولغازى و شريف محمد نيز توانستند به سرزمين مادرى خويش  ــته ش حبش كش
ــت كه بين اسفنديار و ابولغازى اختلاف پديد آمد.  ــد. اما مدتى نگذش برگردند. اورگنج به ابولغازى واگذار ش
ــمنى با هم برخاستند. اين درگيرى ها و  ــتند، به دش در همين حين كه تركمنان و اوزبكان در خوارزم مى زيس
اختلافات، دو برادر را در برابر يكديگر قرار داد كه ابولغازى مغلوب شد و اين بار به دربار خان قزاق پناه برد.
ــال در آنجا ماند. به دنبال اين اوضاع، دوباره پيش خان  ــكند رفت و دو س (1626) از آنجا نيز نزد خان تاش
ــت، اما توسط برادر بزرگ ترش  ــت گرفتن خيوه به پا خاس فراهم آورد و براى به دس و  بخارا رفت 

اسفنديار دستگير و به نزد صفويان تبعيد شد.

1. مآثر الامراء، ج 2، ص 283 و 791.
2. همان، ص 792.

 ُ .ق ( 1111-1101) صفَی 

م.

یلطًَ
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ــال تمام پيش صفويان ماند و سپس به ميان تركمنان بازگشت. او مدتى در ميان قبيله     ابولغازى10 س
تكه بود و سپس بين تركمنان منقشلاق رفت. در اين اثنا، قالموق ها، منقشلاق را متصرف شدند و ابولغازى 
ــرون رفت و در همين زمان برادرش  ــال 1642، ابولغازى از ميان قالموق ها بي ــزد خان قالموق رفت. در س ن
ــال حكومت، تمام  ــت آورد. در طول دو س ــفنديار وفات كرد. ابولغازى نيز اداره حكومت اورگنج را به دس اس

خوارزم را به چنگ آورد و خان خيوه شد.
ترديدى نيست كه ابولغازى در زمان حيات پدر، در اوان كودكى از امكانات كافى براى تحصيل در اورگنج 
برخوردار بوده است. او معلمان و عالمان بزرگى را در خدمت داشته و بنابراين معلومات لازم را كسب كرده 
خاطر در زمان اسكان در  و به همين  ــته  كامل داش و عربى احاطه  ــى  ــت. او به زبان هاى تركى، فارس اس
ــود جسته است؛  دربار صفويان به همين خاطر از احترام لازم برخوردار بوده و از امكانات دربار صفوى نيز س
ــت. او در هر دربارى كه راه يافته، به سبب  ــى و عربى دربار صفويه نيز بهره گرفته اس بنابراين از منابع فارس
ــت. ابولغازى در ميان تركمنان،  معلومات عميق زبانى و تاريخى از اعتبار و احترامى خاص برخوردار بوده اس
داستان ها، روايات، افسانه ها و تاريخ را گردآورى كرده و به همين خاطر، كتاب كوچك او حاوى بسيارى از 

اين مطالب ارزشمند و درجه اول است.
دو اثر مهم از ابولغازى در دست است: يكى شجره التراكمه است و ديگرى شجره تركى. شجره التراكمه 
آغازيده، اما به پايان نبرده و  ــال 1663  ــيده و شجره تركى را در س ــته  تحرير كش به رش ــال 1660  را در س

فرزندش انوشه اتمام آن را بر عهده گرفته است.

بدان كه بدن انسان كه تركيبش از اعضا و ارواح است، هميشه به واسطه رياضات كه عبارت از حركات 
ــت در تحليل و كاهش است و نيز محلات  ــبب اعراض كه كنايت از حركات ارواح اس ــت و ب[ه] س اعضاس
خارجيه چون مواد غذا ممد اين معنى ست و حفظش تا زمان تولد كه بقاء نوع بدان ميسر است. بلكه تا حد 
ــت، الاّ به ايراد بدل آنچه به سبب  ــت ممكن نيس ــبحانه و تعالى ـ بدان متصور اس تميز كه معرفت حق ـ س
ــيوه ميسر نه جز به دستيارى اكل و شرب  ورود محلات ضروريه مذكوره زمان زمان فانى مى گردد و اين ش
ــت كه جميع آنچه  ــاميدن مي افتد و مقرر اس ــود. پس لاجرم آدمى را مادام حيات احتياج به خوردن و آش ش
ــاني نيست، بلكه بعضي مفسد اوست. پس چنان كه آدمي را جدا ساختن  ــد موافق طبيعت انس خورده تواند ش
ــت از دشمن ضرورى ست تا به يكي التجا نمايد و از ديگرى اجتناب كند، تميز كردن سم عبارت ست  دوس
از آنچه مزاج انسانى را باطل سازد و از غير سم واجب و لازم باشد تا از آن پرهيز كند و بدين رغبت نمايد و 
ــيوه را بدانستن زهرها و بشناختن علامات هر زهرى ب[ه] دست توان آورد تا اگر به زهرى يا غذاى  اين ش

  سّيٓ فسٖٛ اسٓ ايٗ جش ٘يست                                              اِزحيٓ اِزحٕٗ الله تسٓ          

     
 

 اِسْٕٛ تذارن اسٓ ايٗ يافتٝ                                         ػْٕٛ طزيك تٝ را جٟاٖ خّك  

        
 

 .آَ ٚ خّمٝ افضُ ػّى غُّ                                             حاَ وُّ فى حٕذا احٕذ

 ]السموم تدارك خطىشدة نسخة زخوانيمتن با[ 

م. م.
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زهرناكى باز خورد، نخورد و نيز طريق علاج و مداواى سموم را ببايد دانست تا اگر ـ عياذ باالله ـ بدنى مبتلا 
گردد و به تخليص وى  پى تواند برد، بلكه چون اكثر زهرها فجاه مفسد طبيعت است، في الحال به معالجه 
قيام بايد نمود. و ايضاً بعضي از حشرات را كه احتر از از وى به تخصيص در سفر در غايت دشوار است. افساد 
ــد و چون  ــت كه هر كس را گزد، في الحال مي ميرد يا نزديك به مردن رس ــاني تا به حدي اس طبيعت انس
ــواري بلكه محال بود بر خاطر عاطر فرخنده  ــتن جميع علاج ها بر جميع زهرها را در غايت دش به خاطر داش
ــلطان اعظم و اكمل اعيان صولت خاقان المعظم خدايگان ممالك عدل و احسان  مآثرافضل اركان دولت س
مالك رقاب اعاظم زمين و زمان منظور نظر همچون شهريار ربع مسكون مجمع انوار مفاخر بختياري منبع 

آثار مآثر جهانداري. نظم:
ــده كني صدهزار پژمرده ــبزها را آبب[ه]لطف زن ــه زنده كند جان س چنانچ
ــال وزد ــرش اگر جانب جب ــموم قه كند به جان جبل آنچه با كتان مهتابس

السلطان بن السلطان بن السلطان معز السلطنته و الدنيا و الدين ابوالغازي سلطان حسين بهادرخان ـ خلداالله 
ملكه و سلطانه و ابدعلي العالمين برّه و احسانه ـ چنان گذشت كه رساله در باب علاج سموم مرتب گردد تا 
در سفر و حضر نصب البصر باشد و نيز ملازمان حضرت اعلي را تجربه چند در اين باب اتفاق افتاده بود كه 
ضبط آن از واجبات مي نمود و چون اين منصب خطير را به بنده حقير، غياث الدين طبيب  ـ ستر عيوبه ـ كه 

كمترين بندگان آن درگاه بود نامزد فرمود، سطري چند به ظهور آمد. انه هو الموفق و المعين.
اما بعد، اين رساله اي ست در معالجه زهرها و چون زهر بر دو نوع است: يكي آنكه خورده شود و ديگري 
ــتمل بر دو قسم ساخته ام و در اول هر قسمي قاعده چند كلي  ــاله را مش آنكه جانور زهرداري بگزد. اين رس
آوردم. كه ناچار هر كه خواهد در آن قسم شروع كند، آن قاعده ها را بايد دانست و در خاتمه رساله گريزاندن 
گزندها سخن رانده خواهد شد تا از اين باب هيچ چيز نامعلوم نماند و بدان كه اين رساله به تدارك السموم 
ــت. سمومي را آورده ام كه معروف و مشهور است و در اكثر مواضع موجود نه آن را كه متروك و  ــوم اس موس

مهجور است و از ميان مردم مفقود.

قسم اول در زهرهاي خوردني و اين مشتمل است بر سه مقاله 
ــر مي كند، يعني خون مي گردد  ــت كه در بدن معتدل به ماده اث ــود يا غذاس  بدان كه آنچه خورده مي ش
ــت كه به كيفيت عمل مي نمايد، يعني بدن معتدل را با اعتدال  ــت؛ يا دواس ــود، چون نان و گوش تا عضو ش
ــك يا سرد و تر يا سرد و خشك مي سازد  ــك يا گرم و تر يا گرم و خش ــرد يا تر يا خش مي دارد و يا گرم يا س
ــيرين و ترش يا ذوخاصيت است كه  ــتان و گاوزبان لوبيا و قند و باديان و انار ش و چون بادام و عناب و سپس
ــد غير كيفيات نه كاَنهُ چون زهر و پازهر كه يكي  ــت يعني بدن را كيفيتي مي بخش به صورت نوعيه مؤثر اس
مزاج انساني را فاسد مي سازد و ديگري حمايتش مي كند از فساد و گاه باشد كه در ماكولي دو حيثيت يا هر 

سه حيثيت جمع گردد.
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ــود تا بدن ما تحليل گردد و محال  ــت چه آنچه خون مي ش ــموم را به غذا كار نيس و بدان كه مبحث س
ــد طبيعت انساني بود، بلكه ممد حيات خواهد بود و خاصه هركه به اعتدال بود  ــت كه از اين حيثيت مفس اس
ــار مرتبه تعيين كرده اند و  ــي دارد امام دواي غيرمعتدل را چه ــده مرع ــروطي كه در كليات فن مقرر ش و ش
گفته اند هر دوايي كه اندكي از وي چون خورده شود و اثرش ظاهر نگردد مگر مكرر خورده شود و در درجه 
اول اول ست از آن كيفيت كه اثر اوست و هرچه پي تكرار اثرش ظاهر شود، اما ضرر نكند و در درجه دوم 
است و هرچه في الجمله ضرر كند اما نكشد، در درجه سيم است و هرچه بكشد يا نزديك به مردن رساند، 
ــمي گويند، زيرا كه مثل سم كشنده است، الاّ آنكه سم به  ــمي اخير را دواي س ــت و قس در درجه چهارم اس
ــت از سم مطلق و از دواي  ــم در اين مبحث عام تر اس ــد و او به غلبه كيفيت و لهذا لفظ س خاصيت مي كش
سمي و آنچه به زهر مقاومت كند بعضي نگذارد كه زهر در بدن اثر كند ترياقش گويند اگر مركب است مثل 
ــيار به  ــت چون پادزهر حيواني و گل مختوم و بس ترياق فاروغ و معجون طين و پازهرش نامند. اگر مفرد اس

معني همديگر مستعمل مي شود.
ــم مطلق يعني آنچه به  ــر افتد از آنچه در ممتلي1و بدان كه س ــنه كارگرت ــدان كه زهر در بدن گرس  و ب
ــت از دواي سمي گرم و او بدتر از سرد و اگر خواهي كه معلوم شود كه آنچه  ــت، بدتر اس خاصيت مهلك اس
خورده شده از كدام قسم است، نظر كن اگر در بدن گزيدن و خليدن بود و در گرد ناف پيچش و سوزش و 
يا در درون اندوه و اضطراب باشد، دلالت كند بر دواي سمي گرم. و اگر خواب بسيار آيد و كرخي روي نمايد 
ــت و اگر هيچ علامت از اينها نباشد، اما نبض و قوت  ــرد شود، دليل دواي سمي سرد اس ــت و پاي س و دس
ساقط شود و عرق بر بدن نشيند و غشي روي دهد، علامات سم مطلق است. و همچنين هر يك از زهرها 
ــان مذكور خواهد شد چنانچه گفته اند اگر كسي افيون خورد و  ــت كه در بحث از ايش را علامات خاصه هس
ــنيزتر، از بدنش بوي افيون يا گشنيز توان شنيد و اگر گوشت خرگوش دريايي خورد  ــتر از معهود گش يا بيش
ــد كه جرم آنچه خورده شده به قي بيرون  ــود و گاه باش ــنيده ش يا   [فريهون] يا ذراريح دهانش بوي عفن2 ش
ــد كه جرمش در بول ظاهر گردد  ــود و باش آيد يا طعم و بوي او در حين قي كردن در دهان و بيني ظاهر ش
و هر گاه علامات سم مطلق كه مذكور شد ظاهر شود سفيدي چشم بيشتر گردد و زبان بيرون آيد و نبض 
به تمام ساقط شود و اطراف خنك گردد و عرق بسيار روان گردد و دست از او بايد شست و بايد دانست كه 
بخوردن هر يك از زهرها به تدريج عادت مي توان كرد چنانچه ضرر نكند و مدار در علاج زهرها اولاً بر قي 
ــيوه خاصيت عظيم است و بعد از قي و دادن ترياق و  ــت و ثانياً به دادن ترياق و ماه فرفين3 را در اين ش اس
حقنه كردن4 كه اينها را علاج كلي گويند و علاجات خاصه كه در ذيل هر يك مذكور خواهد شد، بعد از ذكر 
ــتغال بايد نمود و مقرر است تدارك سم جوهري كه عبارت از سم مطلق است به فادزهر اولي  علاماتش اش

1. پر شدن، لبالب شدن.
2. گنديده،  بدبو، گوشت  يا چيز ديگر كه  گنديده  و بدبو شده  باشد.

3. ماه پروين است.
4. داروى مايع كه از طريق  مقعد داخل  روده ها كنند.
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خواهد بود و تدارك دواي سمي به دوايي كه درد ترياقيّت باشد، يعني ملايم مزاج انساني و برآرنده حرارت 
ــمي باشد و اين قاعده را در علاج گزند ها نيز رعايت  ــرط كه دواي س غريزي بود، بهتر خواهد بود و بدان ش
بايد كرد؛ يعني زهر آنچه گزنده گرم است و به دواهاي ترياقيه سرد تدارك بايد نمود و اگر سرد است به گرم.
 مشهور است كه شخصي را مار گزيد. چون به مردن نزديك رسيد، كژدمش گزيد و رست و اين جز آن 
نتواند بود كه زهر افعي گرم است و زهر كژدم سرد است. و بدان كه بعضي از زهرها با بعضي از اعضا زياده 
اختصاص است. پس بايد كه تحقيق اين معني كرده شود تا اهتمام به حل آن عضو بيشتر نموده شود؛ مثلاً 
ــد، به حال روده اهتمام بايد نمود و حقنه بايد فرمود؛ و  ــيار باش اگر در درون حرارت و اضطراب و پيچش بس
ــاخت؛ و اگر آثار يرقان روي  ــود، به معده بايد پرداخت و مقي بايد س تهوع و برهم زدگي در درون ظاهر ش
ــود، رو به دل بايد كرد و مفرحات  ــي و خفقان ش نمايد، به جگر بايد پرداخت و مفتحات بايد داد؛ و اگر غش
ــر زند، به ترتيب دماغ مشقول[مشغول1] بايد شد و به  ــكته س ــنج و صرع و س بايد خورد؛ و اگر مقدمات تش
تربيت2 لخالخ3  بايد كوشيد؛ و همچنين اگر در عضوي حرارت ظاهر شود، به دواهاي سرد سردش بايد كرد؛ 
ــباب بايد  ــبب الاس و اگر برودت پيدا كرد، به دواهاي گرم گرم بايدش نمود. بر تقدير تفرغ نجات را از مس
طلبيد ،چه كار طبيب استعمال هر دوايي است در هر موضعي كه تجربه يا قياس طبي تقاضا و استعمال آن 
ــت كه خواص را در اشيا وديعت نموده ـ جلّ شأنه  ــاختن كار حكيمي اس دوا در آن موضع كند. اما متفرغ س

و عظم برهانه ـ. 
ــنگ و ارزيز4 و سپيده  ــيماب و مرگ موش و مردار س مقاله دوم در زهرهاي (كاني) چون الماس و س

كاشغري و گچ و ريزه آهن و خنبش5 و مغناطيس و زنگار و آهك و زرنيخ و زاگ6 و زمه.7 
الماس: سرد و خشك است و نميدانك از سوده او مهلك ست روده را ريش سازد و اسهال خوني پيچش 

آرد. از خواص اوست كه شكسته نشود مگر بر روي سرب. تدارك به لعابات بايد كرد.
 سيماب و مرگ موش: سيماب زنده نمي ميراند و با اسهال دفع مي شود، اما اگر در گوش ريزند، درد بسيار 
ــيماب رفته ظاهر شود و گاه بود كه صرع و  ــنج آرد و گراني در آن جانب كه س ــود و تش كند و عقل زايل ش
سكته شود. علاجش بيرون آوردن است، چنان كه آب را بيرون مي كنند. اما از خوردن سيماب كشته و مرگ 

1. نسخه مجلس.
2. در نسخه مجلس برست آمده است. 

ــت از عطريات مختلف (عود قمارى لادن  ــك  و عنبر و كافور. تركيبى اس ــبو مانند مش 3. تركيبى  از چيزهاى  خوش
ــازند و بويند: و از عطرها لخلخ. معتدل و غاليه به كار بايد داشت. يا لخلخ.  ــك كافور و غيره) كه از آن گويى س مش

سليمانى. ثفل روغن و زعفران را گويند. 
4. قلع، قلعى، رصاص، فلزى است نرم  و نقره اى رنگ، قابل  تورق و سخت تر از سرب.

5. بسيار جنبش لرز.
ــولفات مضاعف آلومينيوم با يكى از فلزات  ــكل و تركيب آن عبارت است از س ــت معدنى و بلورى ش 6. ملحى اس

قليايى است.
7. جسمى معدنى  و بلورى شكل  به رنگ هاى  سفيد، سبز، كبود.
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موش بدن ورم كند و زبان گران گردد؛ بول و براز1 بگيرد و گاه باشد كه اسهال خون شود و از بيني و دهان 
ــود و باشد كه مرگ موش اگر  ــيار در معده و گرد ناف ظاهر ش و بيخ دندان نيز خون روان گردد و گراني بس

اندكي خورده شده باشد، بعد از سال ها بيشتر در بدن اثر كند و سيماب را اكثر به آب دهان و حنا كشند. 
علاج: بعد از علاج مشترك كه قي و سقي ترياق است. مرمكي را سر درم با شراب يا با ماء العسل جرعه 

جرعه بايد داد و بعد از آن به خوردن لعاب اشتغال بايد نمود، چنانچه در علاج ريش روده. 
ــول و براز و تنگي نفس و خناق  ــت و ثقل زبان و گرفتن ب ــنگ و ارزيز: علاماتش ورم بدن اس ــردار س م
ــت ـ دست دهد و گاه باشد كه رنگ چون  ــد كه ايلاوس ـ كه بدترين قلنجي اس ــكم و گاه باش و برآمدن ش

اسرب2 شود. 
علاج: بعد از علاج عام در دادن مفتحات و مدرات مبالغه بايد نمود و چنانچه قي به طبخ تخم كرفسش 

و انجير و شوت و پوره بايد فرمود.
سپيده كاشغري: علاماتش سپيدي كام و زبان و سستي اعضا و فواق و سرفه و ديوانگي و خشكي بدن به 
تخصيص زبان و بيهوشي و پيچش و برگرديدن معده و درد دل و تنگي نفس باشد كه خونش سفيد گردد. 

علاج: مثل علاج مردار سنگ بايد كرد؛ البته نبايد گذاشت كه در خواب شود.
گچ: مثل سفيد اسفيداج3 است، اما خناق وي قوي تر است. 

علاج: در دادن لعابات مبالغه بايد نمود و باقي علاجش چون اسفيداج است. 
ــود و  ــرخ كرده وقت كوفتن جدا مي ش ــت كه از آهن س ــيش: كه عبارت از آن چيزي س ريزه آهن و خش

علامات پيچش و گزيدن در حلق و خشكي و اندوه و غلبه درد سر.
 علاج: بعد از علاج كلي، شير تازه بايد داد با بعضي از مسهلات قويه. بعد از آن روغن گوسفندش بايد داد 
و سرش را به روغن بادام و گل چرب بايد كرد و باشد كه مقناطيس [مغناطيس] بايد داد. بعد از آن مسهل 

و به طعام هاي چرب ميل بايد فرمود و از اين تقريب معلوم شد كه علاج مغناطيس چيست.
ــت و درد معده و  ــكي دهان اس  زنگار و آهك و زرنيخ و صابونات نيز حكم آهك دارد و علاماتش خش

گرفتن پيشاب و خون شكم و سردي اطراف و خناق و بيهوشي و باشد كه نوره4 در پيشاب ظاهر شود. 
ــموم  ــازند، مبالغه بايد نمود، چه او را از ترياقات س علاج: بعد از قي در دادن نان كلاغ و آنچه از وي س
ــي اندكي زهره آهو بره و دودانگ5 با  ــمرده اند و طعام هاي چرب بايد داد و گفته اند بول دراز گوش مذكور ش

آب گرم دهند، نفع رساند.
 زاك و زمه: علامات سرفه بسيار، چنانچه اندك فرصتي سل شود و خون براندازد. 

1. سرگين، پليدى، مدفوع آدمى.
2. سرب رصاص اسود ارزيز.

3. گردى است سفيد كه زنان بر روى خود مى مالند، خاكستر قلعى سفيداب.
4. مخلوط آهك  و زرنيخ .

5. ثلث، يك سوم.
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علاج: شيرخر تازه بايد داد و دادن قند و مسكر مناسب است و شربت زوفا1 را در اين باب خاصيت عظيم 
ــرد را بر نهار خوردن يا بعد از حمام يا بعد از جماع يا بعد از هر رياضتي كه  ــت كه آب س ــت. و بايد دانس اس
قوي باشد، استسقا آورد و تدارك به شراب كهنه كنند يا به معجون زعفران كه در قرابا دنيات به دواء كركم2 

مشهور است.
ــتر و  ــيره بعضي گياه ها و بلادر، كبكيج،3 و چند بيدس مقالـه دوم در زهرهـاي روينده چون پيش و ش
ــفيد و غاريقون5 سياه و افيون و مغزهاي كهنه و شراب  ــر و خريق سياه و س كندوش4 و پنج كارزان و سنس

قديم و عسل فاسد.
ــند  ــت و زهر هلاهلش نيز مي گويند بنا بر آنكه در مملكت، هلاهل كه از ديار س پش:6 بدترين زهرهاس
ــت مي رويد و بس آورده اند كه اهل آن بلاد مداومت بر خوردنش مي نمايند و ضرر نمي يابند و عجب تر  اس
ــد و پش را مي خواند در ساعت هلاك مي شود هر چند  ــند بيرون مي روند اگرچه صد قدم باش آنكه اگر از س
خوردنش را در سند عادت داشته باشند و العهده علي الراوي و پش اعظم اجزاي مركبي است كه او را رس 
ــت و بعضي به خوردن  ــفيد و عاقر قرحا7 و دارچين و قرنفل8 اس گويند و باقي اجزاء او ماه فرفين و فلفل س
ــت مداومت مي نمايند و نفع مي يابند. باه را قوت و معده را درشت مي سازد  ــان اس رس در اين بلاد كه خراس

و اشتها مي آورد و رنگ را صاف مي گرداند و اندك نشاط نيز مي بخشد.
علاماتش: دوار و صرع و فرورفتن چشم خانه و غشي و رعاف9 و ورم لب و زبان دردسر عظيم. 

ــلغم نيم كوفته  گفته اند كه موش چون پش را خورد، فربه گردد و مالطبع بدان علاج به آبي كه تخم ش
جوشيده باشد و روغن گاو در او انداخته قي بايد فرمود بس ترياق كبير و معجون مشروديطوس10 بايد داد و 
از ترياقات اوست پوست پنج [  كبر] و روغن گاو و اعظم ترياقات اوست گياهي كه او را پش موش مي گويند 

1. ( اسم ) گياهى است پايا از تيره نعناعيان كه به حالت خودرو و در نواحى جنوبى اروپا و آسياى صغير و روسيه 
و ايران ميرويد. ارتفاعش بين 40 تا 60 سانتيمتر و ريشه اش ضخيم و منشعب و ساقه هاى نسبتا چوبى و برگهايش 
ــه رنگهاى آبى تيره مايل به  ــد گلهايش زيبا و معطر و ب ــيار معطر مى باش ــك و متقابل و نوك تيز و كامل و بس كوچ
بنفش و سفيد و گاهى گلى است اسانس اين گياه مشابه اسانس نعناع است و مصرف طبى دارد جسمى حسل ثغام.

2 .الف- زعفران ب- زعفران هندى. ج- زرد چوبه.
ــرات ( از جمله بيد ) از بوى آن گريزانند شقيق ورد الحب  ــتند حش ــم ) يكى از گونه ها ى آله كه مى پنداش 3. ( اس

آل. ايرانى آل. شرقى كبيكنج.
4. يك قسم گياه زهر دار.

5. ( اسم ) قارچى از تيره بازيديوميست ها كه در جنگل ها و چمن زارها فراوان است
6. پيش: 1- شاخ. درخت خرما. 2- برگ درخت خرما. 3- خرماى ابوجهل

7 . همان عاقر قرحا است كه دارويى است باد افزا
8. قرنفول: گياهى از دسته  ميخك ها با گلهاى  صورتى، ماخوذ از يونانى، ثمردرخت ميخك را هم  گويند.

9. خون آمدن  ازبينى، خونى  كه  از بينى  بيرون  بيايد.
10. ترياق
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ــه پش موش از [بيخ] او رويد و آن پيش گل ندهند و باد  ــاه پش پش مي رويد گفته اند هر پش ك ــن گي و اي
ــت در دفع جذام و برص1 و كلف2 و غش گاهي  ــت كه هر خاصيتي كه پش را هس نبندد و از غرايب آن س
ــت  ــت، الاّ آنكه يكي زهر هلاهل اس كه طلا [دوا] كنندش بر عضو يا با احتياط خورند پش موش را نيز هس
ــت و گفته اند كه موش چون پيش را  ــودمند اس و ديگري ترياق بر جميع زهرها را حتي كه افعي گزيده را س
ــت كه از پش فربه  ــت؛ مقصود آنكه يكي از ترياقات پش موش اس خورد فربه گردد و مالطبع بدان مايل اس
ــد ؛يعني موش پش خورده حكم پش موش دارد. و بالجمله در دادن لعابات مبّرده3 و ساير مبردات  ــده باش ش
ــت كه فوق او متصور نيست، چنانچه اختيار كردن  ــيار بايد نمود، چه حرارت در وي تا به حدي س مبالغه بس
ــر انگشت خشك شود، بر  ــت كه س ــد، بدين طريقت اس ــت از دواهايي كه مذكور ش رس با آنكه مركب اس
سوده4 او زنند، بر وجهي كه به قدر عدسي آلوده گردد. پس انگشت را بيفشانند و بر سر زبان نهند و با وجود 
اين احتياط، في الحال حرارت اشتعال يابد، به حدي كه خيال شود كه مگر آتش در بدن افتاده، اما از غايت 
لطافت كه در اوست، زود تسكين گيرد. غريب آن است كه شيخ ابو علي در قانون در مبحث سموم در علاج 
عقرب آورده اند كه قومي گفته اند كه اگر كژدم گزيده به قدر كنجدي پش خورد اما پش نخورد درد تسكين 

گيرد و نميرد زيرا كه نيم درم از او كشنده است.
شيره بعضي گياه ها: يعني شيره گياه هاي كه به سبب غلبه حرارت كشنده بود، مثل محموده.5 گفته اند 
ــود و بعد از آن اندوه  ــز گفته اند كه نيم درم محموده خورد اولاً قبض ش ــت و ني ــه دو درم از او مهلك اس ك
ــخصي كه يك درم و نيم  ــت دهد بس در كار آيد تا ناكار گردد اما ديدم ش ــرد و از خود رفتن دس و عرق س
ــهال صفرا  ــميت از براي اس محموده خورد و نمرد و اين بحث قرابت دارد و بدان كه محموده را با وجود س
ــرعت دانكي يا دو دانك از بريان كرده اش مي توان داد و طريق بريان ساختن در  از اعماق بدن به طريق س

1. پيسى، لك و پيس ، لكه هاى سفيد روى پوست
2. لكه اى كه در صورت انسان پديد آيد كك مك

1.3 . داروهايى كه موجب تبديل جذب و دفع بدن و تعادل سوخت و ساز و بالنتيجه تعادل حرارت بدن شوند؛ 2. 
دارو هايى كه از تمايلات جنسى بكاهند مانند كافور 

4. 1. ساييده شده، لمس شده؛ 2. گرد و غبار آغشته به آب
ــمار مى رود. اين گياه داراى ريش  ــت پايا از تيره پيچك ها كه در حقيقت يكى از گونه هاى نيلوفر به ش 5. گياهى اس
ضخيم و گوشت دار و ساق بالارونده و پيچنده به ارتفاع بين 2 تا 5 متر است. گياه مذكور در نواحى كريمه (قريم) و 
قففاز و سوريه و عراق و يونان و نواحى غربى ايران به حالت خودرو مى رويد. برگ هاى اين گياه متناوب و زاويه دار 
و نوك تيز و بى كرك و كمانى شكل است. دمگل اصلى گياه كه به 3 تا 7 گل ختم مى شود، درازتر از دمبرگ هاى آن 
است. جام گل نسبه بزرگ و قيفى شكل و سفيد رنگ و داراى 5 نوار برنگ گلى روشن است و كاس. گل شامل 5 
كاسبرگ بى كرك است. تعداد پرچم هايش نيز 5 و ميوه اش كپسول و دو خانه و شامل دانه هاى زاويه دار شفاف است. 
ــت مى آورند كه به نام اسكامونه مشهور است و نوع مرغوب آن سقمونياى  ــقزى به دس از ريش. اين گياه صمغ و س
ــقز حاصل از اين گياه آلكالوئيدى به نام  ــود. در تركيب صمغ و س ــت كه در بازار به همين نام عرضه مى ش حلب اس
اسكامونين موجود است. اسكامونه از مسهل هاى بسيار قوى است و از قديم الايام مورد استفاده قرار مى گرفته است. 

سقمونيا محموديه اوتى نيلوفر سقمونيا
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ــرح معالجات ايلاقي در مبحث سرسام بيان كرده ام. مقصود آنكه اگر بيشتر از شربت به تخصيص از غير  ش
مشوي و از محموده غير محمود خورده شود، البته بكشد يا نزديك به مردن رساند مثل ساير [يتوعات1].

ــت كه در اول رساله مذكور شد و رفتن شكم بيش  ــمي گرم اس علامات: علامات او مثل علامات دواء س
از حد.

علاج: دادن طعام هاي چرب از پيه بز و دوغ داغ كرده را در اين باب خاصيتي است.
ــان  ــت و ضرر نمي فهمند بلكه در فهمش ــي بلادر مي خورند با آنكه در چهارم مرتبه گرم اس ــلادر: بعض ب
ــت كه سرسام آورد و حلق و روده ها را  ــتر آن اس ــد، اما پيش مي افزايد، خصوصاً اگر با جوز مغزش خورده باش

ريش سازد.
ــير خر و شورواهاي چرب و افراط در آب جو و علاجات سرسام  ــكر و روغن بادام و ش علاج: خوردن مس

به كار بردن و معلوم شد و جوز مغز فادزهر است بس خوردنش سودمند خواهد بود.
كبكينج:2 اين دوايي ست در حدّت و حرارت چنانچه [مشعبدان3] بر گلوي جانورش مالند و تيغ كاردي در 

پيش آن جانور دارند. پس چندان گلو بر كارد مالد كه ميرد علامات و علاجش مثل بلادر است.
جندبيدستر:4 كه در عرف آش بيچكان گويند. هرگاه كهنه و سياه شود سم بود. علامات همان نوع است 

كه در بلادر و كبيكج با گرفتگي آواز و خناق عظيم. 
ــل قي كردن بعد از آن بر شيرها ميل كند و سركه و شراب نافع  ــوت و پودينه و عس علاج: اولاً به آب ش

است اما اگر حلق ريش شده باشد، شير خر بايد داد.

1. يتوع: هر گياه و يا تره اى كه هنگام بريدن از آن شيرى سپيد پالايد هر گياه و تره كه وقت بريدن از آن شير بر آيد و شير آن 
ــتاده  اندازد ماهى مست شده بر آب آيد و جميع  ــت و محرق و مقطع و موى را بريزاند و اگر برگ يا تخم آن را در آب ايس مدر اس
ــت و اكثر آن در مرتبه چهار لهذا استعمال آن فقط در خارج اندام جايز داشته اند و خوردن آن  ــكى اس يتوعا در غايت گرمى و خش

بى مصلح جايز نيست و چون بر غير وجه مستعمل شود، بكشد.
2. يكى از گونه هاى آله كه مى پنداشتند حشرات (از جمله بيد) از بوى آن گريزانند شقيق ورد الحب آل. ايرانى آل. 
ــت،  ــوم اس ــرقى كبيكنج. توضيح: برخى كتب اين گونه آله را با گون. ديگرى از آله ها كه به نام [زرد مرغك] موس ش

يكى دانسته اند.
3. مشعبد: ماه و آفتاب

4. خايه سگ آبى، كيسه اى كه  در زير پوست  شكم  نر و ماده  است.
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ــياه و سفيد و غاريقون4 سياه علامت جميع  ــبر3 فريق س كندش1 و پنج كازران[كازوان- كزوان]2 و سينس
اينها همان است كه در علامات سم مطلق گاهي كه مشرف بر هلاك گرداند، مذكور شد در اول. 

رساله و در خريق آسودگي كه اسهال قوي و خناق شود و اگر درهمي خورده شده باشد، زبانش را گزيدن 
گيرد و تشنج شود؛ پس بميرد.

علاج: در قي مبالغه بايد كرد و عمل هاي قوي به كار برد و مفاصل و اعضايش را چرب بايد داشت و شير 
گاو تازه بايد داد و در آب شير گرمش بايد نشاند و بالجمله علاج تشنج خشك بايد كرد.

ــخاش سياه است و دو درم از او قاتل است و بعضي چنان به خوردنش عادت  ــيره خش افيون: عبارت از ش
ــهور است كه سركه نبايد خورد و بعضي اين  ــت كه بميرند و مش مي كنند كه اگر روزي نمي خورند، وهم اس
ــبب غلبه  ــتها فايده مي يابد. مي توان بود كه به س را نيز رعايت نمي كنند و از او در هضم طعام وجودت اش
ــكه را قوت دهد و دهان معده را در هم آرد مي گويند اندك نشاطي نيز مي بخشد و اين  ــته ماس برودت پيوس

سخن، بعد تمام دارد. 
ــردي اطراف [و سر كرداو] فواق5 و تاريكي چشم و تنگي نفس و تيرگي رنگ و زردي لب و  علامات: س
ــر و سردي نفس و خناق و خواب گران و گاه باشد كه خاريدن روي  ــم خانه و عرق س روي و فرورفتن چش
دهد و باشد كه اعضا در هم كشيده شود در علامات كليه مذكور شد كه گاه از بدن افيوني بوي افيون آيد.

ــنى ها و از دسته سورنجان ها كه آن را خربق سفيد نيز گويند. برگ هايش متناوب و بيضوى و بسيار  ــت از تيره سوس 1. گياهى اس
ــت كه در انتهاى ميوه اش مركب از  ــفيد مايل به زرد و گل آذينش خوشه اى  اس ــت. گل هايش س بزرگ با رگبرگ هاى متعدد اس
ــفيد خربق ابيض پلخم كندس. يا جوهر  ــته به هم از قاعده است و در بالا از يكديگر مجزا مى شوند خربق س ــول پيوس ــه كپس س
ــت. توضيح در برخى ماخذ كندش را مرادف با چوبك اشنان نيز  ــت بنام وراترين كه در كندش موجود اس كندش. آلكالو ئيدى اس

ذكر كرده اند.
2. درخت بنه

3. آفتاب گردان. يا سيسنبر.
ــال خورده  ــجار س ــتر روى اش ــت و بيش ــت ها كه در جنگل ها و چمن زارها فراوان اس 4. قارچى از تيره بازيديوميس
ــت كه در برخى از آنها خوراكى و  ــيار اس مى رويد. اين قارچ را به نام قارچ چمن نيز مى نامند و داراى گونه هاى بس
ــى الطرثوث الاحمر الحلو اغاريقون.  ــد اغارقه قارچ صحرايى قارچ معمولى قارچ چمن ــى مصارف دارويى دارن برخ
ــن قارچ به صورت توده  ــه برخى گياهان تيره كاج مى رويد اي ــض. گونه اى غاريقون كه بر روى تن ــا غاريقون ابي ي
مخروطى شكل و مدور بر روى درختان مذكور ظاهر مى شود. وزنش گاهى بالغ بر يك كيلوگرم مى گردد و معمولاً 
ــد. ماده مؤثر اين قارچ صمغى به نام آگاريسين است. قارچ  ــخت مى باش ــتى ضخيم و س ــيده از يك طبقه پوس پوش
ــت ولى فقط امروزه جهت رفع عرق شبانه مسلولان از آن استفاده مى شود غرقو  ــهلى قوى اس مذكور دراى اثرى مس
ــفيدار و بلوط و  ــه اغاريقون منق غاريقون طبى. يا غاريقون بلوط. گونه اى غاريقون كه روى انواع بيد و س قرقو كمس
ــك شده اين قارچ در زخم بندى و بريدگى ها و محل نيش زالو به جهت جلوگيرى از  راش مى رويد. از قطعات خش

جريان خون استفاده مى كنند.
5. سكسكه
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علاج: در قي كردن مبالغه بايد نمود و انگوژه1 ترياق اوست و بالجمله هرچه عصب را گرم كند نافع است، 
چون فلفل و دارچين و افسنتيق2 سكبينج3 و سراب و صعتر4 و نمك و چند بيدستر و عسل و شراب كهنه و 
كندش و البته نگذارند در خواب برود هرچند كه مويش را بايد كند و بدنش را به روغن هاي گرم چرب بايد 

داشت و در آب شيرگرمش بايد نشاند و غذاهاي چربش بايد داد.
مغزهاي كهنه: هر مغزي كه تيز و بدمزه شود، به تخصيص مغز جوز بادام و هسته زردآلو، حكم زهر دارد 

و اندوه و اضطراب و بيهوشي آرند. 
ــيب ترش و امثال اينها بايد داد و بالجمله هر چه به دماغ و دل  علاج: رب غوره و رب ريواج5  و رب س

و معده ملايم بود نيك است.
شراب كهنه: را چون بر نهار خورند و ممزوج نباشد خناق آورد و درون درد گيرد و اضطراب و اندوه بسيار 

رو نمايد خصوصا وقتي كه غليظ بود؛ بي شك شيرين خواهد بود و در اين اعراض خواهد بود.
علاج: بعد از مبالغه در قي فصد6 بايد فرمود و مسهل بايد داد بعد از آن مزاج را به آب خنك و دوغ و آب 

ميوه هاي خنك سرد بايد كرد و گاه باشد كه احتاج به استعمال كافور افتد.
ــده، خوردنش جايز نيست و اگر خورند،  ــل را بوي كند عطسه آيد، فاسد ش ــد: هرگاه كه عس ــل فاس عس

بيهوشي و عرق سرد سر زند. 
ــت و قي بسيار كند و گفته اند هرگاه در خوردن گشنيز و اسبغول7  ــراب و ماهي شور اس علاج: خوردن س

ــد. اين گياه در اكثر صحارى ايران فراوانست.  ــت و پايا ميباش ــم) گياهى از تيره. چتريان كه علفى اس 1. انگدان: (اس
ارتفاعش 2 تا 5/2 متر و ريشهاش راست و ستبر است ابر كبير حلتيت انجدان انگوزاكما انگيان.

2. خاراگوش
3. صمغى كه از گياه سكبينه استخراج شود و در طب از آن به عنوان مقوى و قاعده آور و ضد تشنج استفاده ميگردد. 
اين صمغ داراى بوى نسبتاً مطبوع است، ولى مزه تلخ دارد و داراى خواص صمغ باريجه است. علف سكبينه گياهى 
است پايا از تيره چتريان و داراى ساقه هاى ضخيم است ارتفاعش بين 1 تا 2 متر مى رسد برگ هايش سبز و پوشيده 
از كرك هاى ريز است. گل هايش زرد و ميوه اش به درازاى 10 تا 12 ميليمتر و به قطر 2 ميليمتر است. دانه اين گياه 
ــمال ايران به فراوانى  ــكبينج مى نامند. گياه مذبور در نواحى البرز و ش را نيز در تداوى به كار برند و به نام حب الس

مى رويد سكوينه صغبين سكبنى سكبيج سكبينج.
ــى نامند؛ يا صعتر رسمى؛ آويشن شيرازى؛ يا صعتر  ــنبر. 2. گونه اى مرزنگوش كه آن را مرزنگوش وحش 4. 1. سيس

هندى؛ ريحان.
ــاقه هاى هوايى و  ــت. س ــك ها (هفت بندها) كه گونه خوراكى ريوند چينى اس ــت از تيره ترش ــم) گياهى اس 5. (اس
ــتفاده خوراكى قرار مى گيرد ريباس  ــت و بدين جهت مورد اس ــيدى اس دمبرگ هاى آن محتوى مواد ذخيره اى و اس

اشغرغ اشطياله؛ يا شربت ريواس شربتى كه با عصاره ريواس تهيه كنند.
6. رگ زدن؛ خون گرفتن از رگ.

ــت علفى يك ساله به ارتفاع 10 تا 30  ــت از تيره بارهنگ ها از رده پيوسته گلبرگ ها نباتى اس ــفرزه: گياهى اس 7. اس
ــياى صغير آفريقاى شمالى آسيا(ايران) مى رويد  ــى در نواحى بحرالروم آس ــانتيمتر كه به حد وفور به حالت وحش س

اسبغول قطونا اسفيوش
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افراط كنند از گشنيز، سرگرداني و بي عقلي و گراني آواز و خواب و مستي روي نمايد و مشهور است كه باه 
ــبغول سقوط نفس نبض و قوت و سردي جميع بدن به تخصيص دهان و تنگي  ــازد و از اس را ضعيف مي س

نفس و كرختي و غشي دست دهد.
علاجشان: بسان علاج افيون است و بايد دانست كه اسبغول شكسته روده را ريش سازد پس اگر خورده 

شود؛ علاج سحج1 بايد كرد.

مقاله سوم در زهرهاي حيواني
چون زراريح2 و سبزمكل و آفتاب پرست و زهره افعي و پلنگ و ببر و سكلابي3 و عرق چهارپايان و خون 

گاو و خون اشتر و شير بسته و شير فاسد و گوشت بويناك.
زراريح: كه عبارت از الاكلنك كه از حيواني است كه تمامشان زهر است.

ــه بند و ورم آلات تناسل و در چرك آمدنش اگر مقدار سه  ــر س علامات: پيچش و درد درون و گُرده و س
طسوج4 خورده شده باشد و سوختن دهان و حلق و اندوه و تب و تاريكي چشم و گاه باشد كه به گمان آنكه 
بويش مي يايد خواهد بول كند نتواند و باشد كه خون بول كند و پاره هاي گوشت از راه بول دفع شود و گاهي 
باشد كه اسهال شود و بيهوشي روي دهد و عقل زايل گردد و صرع دست دهد و در فصل پاييز كارگرتر افتد 

و سگ ديوانه گزيده را مي دهد نفع مي دهد و طريق دادنش در آن مبحث خواهد آمد.
علاج: گفته اند كه بال و ياش5 پازهر بدن اوست و عكس يعني اگر كسي غير بال و ياش را خورده باشد 
ــد به خوردن؛ بدنش  و در او بال افتاده به خوردن اين دوا از هلاك مي رهد و اگر از اين دو اختيار كرده باش
ــود زيان  ــخن دور مي نمايد چه از اين كلام لازم مي آيد كه اگر تمام او خورده ش از مردن مي جهد و اين س
ندارد و حال آنكه بي شك مي كشد و بالجمله در قي كردن باب شوت و روغن گاو افراط كنند و به روغن 
ــبغول حقنه  ــفيده تخم مرغ و لعاب اس ــك جو و روغن گل و تخم خطمي و س كنجدش چرب كنند و به كش
كند و فصد كند تا مثانه بسيار روم نكند و طعمام هاي چربش دهند و دوغ گاوش سودمند است و گفته اند اگر 

روغن؛ بهي ترياق اوست و در احليل؛6 روغن گل چكانند و در اب شير گرمش نشانند تا بولش بگشاد آيد.
سبزمكل7 و آفتاب پرست: اين دو حيوان از سموم قتاله اند، اما مكل آبي را زهر نيست، بلكه به زهر جميع 
ــد به شراب محيت تمام است و خود را درو مي افكند و  ــبزمكل را كه در سبزه زار مي باش ــت و س گزنده ها س

1. رفتارى است نرم ستور را يا بيمارى است كه از خراش روده به هم رسد.
2. زراريق: جمع زرق مرغى است شكارى.

3. سگ آبي.
4. ½ مثقال؛ وزن دو دانه از دانه هاى جو 1 / 4 دانگ؛ نوعى سكه (ايلخانان).

5. پشم.
6. مخرج  شير در پستان، سوراخ  پستان، مخرج  بول  در انسان، سوراخ نره، آلت مردى. 

7. زالو
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ــد و  ــراب حكم زهر قاتل مي گيرد و چون از او خورند، درد دل گيرد و قي آيد، چنان كه به مردن رس آب ش
آفتاب پرست نيز همين حال دارد، اما او به آب ميل دارد و خود را در آب هاي ايستاده مي اندازد و خورنده آن 
ــكي مي باشد البته كشنده  ــريكند، اما مكلي كه در خش ــت دهد و در علاج با زراريح ش آب را همين حال دس

است و علاج نمي پذيرد و اگر چهارپايش بگزد، داندان هايش بريزد.
زهر افعي و پلنگ و ببر و سكلابي: هر چهار زهره زهراند به حدي قاتلند كه گفته اند علاج ندارند. گويند 

مقدار نيم عدس از هر يك كه خورده شود تا هفته وهم مردن است.
علاماتشان: قي كردن پياپي و آنچه بيرون آيد، سبز و زرد باشد و از دهان و بيني اگر طعم و بوي صبر1و 

چشمش زرد شده زهره پلنگ خورده اگر سه ساعت را نمرد اميدوار توان بود.
علاج: روغن گاو جنطيانا2 بايد داد و قي بايد فرمود بعد از قي در دادن ترياقات مبالغه بايد نمود و بالجمله 
ــت  ــت حمايت بايد كرد و زهره پلنگ را ترياقي اس به قدر امكان اعضا را كه عبارت از دل و دماغ و جگر اس
مخصوص او كه ترياق نمر گويندش و آن چنان است كه بگيرند از گل مختوم [وحب الغار] از هريك جزئي 
ــل خمير كنند و مقدار يك جوز بخورد و در آب ميوه هاي  و از پنيرمايه آهو بره چهار جز و مجموع را به عس

سردش نشانند. 
عرق چهارپايان: چون خر و استر و اشتر از سموم قتاله اند و اگر شتر مست باشد كه عرق از پس گوشش 

گيرند، بي شك بكشد و كف شتر مست مخبن است. 
ــه تخصيص از زير بغل، عرق بد بوي  ــبزي زند و از بدنش بوي بد آيد ب ــات: روي ورم كند و به س علام

روان گردد.
علاج: بعد از قي مثلث با روغن گل بايد داد و در دادن ترياقات تقصير نبايد نمود. 

خون گاو چون تازه بود و خام تنگي نفس و درد گلو و سرخي زبان و اندوه و اضطراب دست دهد و باشد 
كه گوشت بيخ دندان ها بريزد و خناق شود و زبح گزك3 روي نمايد. 

علاج مثل علاج خون بسته بايد كرد. بعد از حقنه و مسهل و آن به تفصيل مي آيد. 
ــينه يا در معده يا در روده يا مثانه ببندد و گاه شير در معده  ــد كه خون در س ــته: گاه باش ــير بس خون و ش
سبب هلاك شود و اين برخلاف زهرهاي گذشته است؛ چه در خارج بدن حيثيت سميت ندارد و چون سموم 
ــير جامد را از سموم شمرده اند،  ــته شدن زهر مي گردد و بس خون و ش ــطه بس مذكوره بلكه در بدن به واس

خالي از تكلف نيست.

ــته تك لپه يى ها كه داراى برگ هاى ضخيم و دراز و سبز مايل به قرمز و  ــنى ها جزو دس ــت از تيره سوس 1. گياهى اس
ــوند. گل هايش به رنگ زرد مايل به  ــت كه منتهى به تيغ مى ش بدون دمبرگ داراى كناره هاى ضخيم پيچ و خم دار اس

سبز است كه به صورت خوشه روى ساقه مولد گل قرار دارند.
2. گياهى از تيره جنتيانا جزو تيره هاى نزديك به زيتونيان كه علفى و داراى برگ هاى متقابل است و در مناطق معتدل 

نيم كره شمالى مى رويد جنطى الملك كف الذئب.
3. نوبت دفعه كرت. نوبت آب در زراعت خصوصاً (معمولاً در 8 يا 16 روز)
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ــت، رنگ روي فاسد شود و نبض ضعيف گردد و نفس تنگي كند و  ــينه اس علامات: اگر جمود خون در س
غشي روي دهد. اگر در معده و روده و مثانه و جمود شير در معده است. سردي بدن و خناق و غشي پيايي 
و صفر نبض و ضعفش دست دهد و در شير جامد تب و فراشا1 و عرق سرد نيز ظاهر گردد و اگر بستن شير 

به واسطه خوردن پنيرمايه بود، بدتر بود.
علاج: بعد از پاك ساختن بدن به دادن ملطفات و مقطعات سعي بايد نمود، چون عسل و تخم كرفس و 
برنجاسف2 و پنيرمايه و زراوند3 [مدحرج] و تخم سداب4 و [حلتيت5] و تخم ترب و خبطيانا و امثال اين و از 
ترياق ها مثروذيطوس6 و سنجرنينا7 و ترياق اربعه نافعند و سركه را در اين باب خاصيتي است و اگر شير بسته 
از شوري اجتناب كند و مقرر است كه اگر خون با شير در معده بسته به قي دفع بايد كرد و اگر در مثانه باد 
را روا گردد روده به عمل و اگر در سينه به سرفه و پنير مايه بزغاله كوهي را درين شيوه خاصيتي تمام است.
ــركردا و پيچش در معده روي دهد و  ــاد شير بدان بود كه عفونت پيدا كند از خوردنش س ــد: فس شيرفاس
گاه باشد كه قي و اسهال به حيثيتي كه به مردن رسد علاج به آب عسل قي باسد كرد اگر هنوز چيزي در 
ــمرده اند. و معده را به روغن ناردين8 چرب كند و  ــراب را در اين باب نافع ش معده بود پس فلفل فرو برد و ش

بالجمله دهان معده را قوت دهند.
ــد كه از شواء9 مغموم يعني از  ــهال و اندوه و زوال عقل و خواب گران آرد و گاه باش ــت بويناك: اس گوش

ــيده پوست بدن و راست شدن  ــود و آن خميازه و به هم كش ــيدن تب ايجاد مى ش 1. حالتى كه آدمى را از به هم رس
موى بر اندام باشد قشعريره مور مور شدن.

2. معرب برنجاسپ كه گياه بوى مادران باشد حبق الراعى.
ــازد اين تيره جزو تيره هاى  ــرگ كه تيره خاصى به نام تيره زراوندها را مى س ــاى بى گلب ــى از رده دو لپه يى ه 3. گياه
ــت. گل هايش ارغوانى يا صورتى و برگ هايش بى دندانه و ريز و ريشه اش كلفت و ميوه اش  ــفنجيان اس نزديك به اس
ــطولوخيا زهر زمين. يا زراوند طويل گونه اى زرواوند كه برگ هايش از ديگر انواع طويل تر است  ــت ارس كروى اس

زواند دراز.
4. گياهى است از رده دولپه ييهاى جدا گلبرگ كه سر دسته تيره سدابيان مى باشد. اين گياه از قديم مورد توجه بوده 
ــاده ( در نواحى مجاور گل ) و  ــانتيمتر و برگهايش بدو صورت س و در اكثر نقاط مى رويد ارتفاعش بين 30 تا 80 س
دوتايى و سه تايى ( در قسمت هاى پايين گياه ) مى باشد. برگهايش ضخيم و آبدار و سبز مايل به آبى است. گلهايش 
زرد رنگ و ميوه اش كپسول و شامل دانه هايى برنگ مايل به قهوه يى است از همه قسمت هاى اين گياه بويى نامطبوع 
ــمام مى شود از رگهاى آن گلوكزيد بنام روتين و روتوزيد استخراج كنند و نيز اسانسى از آن مى گيرند  و مهوع استش
ــود  ــتعمال ميش كه بويى قوى و طعمى تلخ و تند دارد گياه مزبور در تداوى به عنوان قاعده آور ضد كرم و معرق اس

فيجن سذاب خفت آهو دوستك صحرايى. يا سداى كوهى. 1 - اسپند. 2 - تاپسيا.
5. آنغوزه

6. معجوني
7. معجونيست و از ادويه مركبه قويه است. 

8. 1.سنبل الطيب 2 - سنبل رومى. يا ناردين اقليطى. سنبل رومى
9. بريان كردن؛ برشته كردن
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ــد و گرمش بيحد باشند همين اعراض به وجود آيد و همچنين چون ماهي  ــده باش برياني كه در دم بريان ش
را در موضع نمناك يك دو روز بگذارند حكم شواء مغموم گيرد. 

ــت و گل مختوم و آب سيب سود دارد و اگر هيضه1 شود علاج هيضه بايد  ــه اس علاج: همه بعد از قي س
كرد.

قسم در ذكر گزندها و تدارك گزندهايشان
ــت و بركم  ــت. بدان كه مدار علاج در اين مبحث نيز بر دادن ترياق س ــم بر دو مقاله اس و بناء اين قس
ــود كه چه گزيده اولاً بالاتر از زخم را بايد بست؛  ــهل و چون معلوم نش ــاختن رطوبات بدن به فصد و مس س
ــد تا ضرر نيابد و دندان  ــنه نباش پس زخم را بايد مكيد يا محجمه2 بايد نهاد و آن كس كه مي مكد بايد گرس
ــد تا مكيدنش فايده دهد و دهان را زمان زمان به روغن گل و گلاب بشويد و گاهي به استعمال  ــته باش داش
طلاها[دوا] كه مثل افكنده كبوتر و گوگرد و سير و باديان رومي و پودينه و چند بيدستر3 و انگوژه و خاكستر 
ــكين دادن درد در جمع لسوع4 از ضروريات است و اگر  ــيد و تس ــازند زهر را توان كش تاك و چوب انجير س
ــت كه او را ترك، قليچ اوتي و تازيك  ــند6 گياهي اس ــتد داغش كنند و يا قلقطار5 درو پاش خون از زخم نايس
علف شمشير گويد. اگرش نرم بسايند و بر زخم پاشند، بي شك خون باز ايستد از مجربات حضرت همايون 
ــگ ديوانه را و ترياق اربعه  ــك نبايد كرد، به تخصيص گزيده س ــت ـ روح االله روحه ـ و زخم را زود خش اس
ــود كه چه گزيده، به معالجاتي كه در مبحث  ــود دارد و ملاحظه نمايند چون معلوم ش جميع گزيده ها را س
ــتغال نمايد و فسانه فسون از مقدمات مشهور است، اما در كتب معتبره نديده ام  هريك به تفصيل مي آيد اش
ليكن از يكي از اعاظم ناظرين به حال اين ضعيف و بادي بر اين خجسته تأليف اعني صاحب اعظم و صدر 
معظم من لانظيره في الافاق خواجه شهاب الملته و الدين اسحاق ـ دام افضاله ـ شنيدم كه كرپاسه گزيده 

را افسون مي كردند و به تدريج نيشش از زخم بيرون مي آمد و درد تسكين گرفت.

مقاله دوم در ذكر حشرات
چون مار و كژدم و كرپاسه و دلنبه و عنكبوت و زنبور و هزار پاي.               

1. اسهال، قى  و اسهال
2. جايى كه حجامت كنند

3. سگ آبي
4. شكاف ها

5. زاج زرد زاج شتر دندان
6. زاج زرد زاج شتر دندان.
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حيه1: اكثر مارها قتّال كه مهلت نمي دهند چو اژدها و مكللهّ و بزاقه2 در اقاليم حاره اند اما از گزيدن ماراني 
ــد اندك زهر دارند و از  ــت و ماران خورد كه در آباداني ها و خانه ها باش كه در اقاليمند بپرهيزد داد و توان رس
مار آبي نيز چندان وهم نيست اما افعي كه در زهرناكي ميانه اند انواع اند و آنچه گوشتش را در ترياق فاروق 
كنند گويند ماده يابد و سرخ رنگ بعضي برآنند كه مار ماده زهرناك تر ست كه دندان بسيار دارد و نر را دو 
ــت كه چون مار را يك زخم زنند عاجز  ــت غريب آن اس ــت و بعضي بر آنكه نر كه  احّر3 اس نيش بيش نيس
گردد و چون زخم ديگرش زنند قوي شود و از مردم برهنه گريزان است و در سرما عاجز و از بوي عرق اسب 
جنان محترز است كه اگر تازيانه بر وي زنند بميرد و طبعش به شراب و شير مايل است نه بيتي كه در علاج 
ــير داده داروهايي كه كشنده دو دست  ــير بايد داد و بعد از آن در همان وقت كه ش درد معده اول چند روز ش
ــبب  ــير ضم كرده بايد داد تا به س چون به رنگ كابلي و باقلاي رومي و رمنه تركي و قنبيل4 و غير آن به ش
ــير دارد بي كلفت، داروها را بخورد، هلاك گردد و بيفتد و نيم خورد مار را هركه خورد در  ــتياقي كه به ش اش
رنج افتد الاّ جزامي كه نفع ببيند و سوسمار را نيز از جنس مار شمرده اند اما زهر ندارد و لهذا خوردنش را در 
شرع مباح داشته اند و نيز ماري است كه او را تنين گويند و بسيار عظيم زهر دارد و به دندان گزد. و در مقاله 
ــه روزگار مار گردد. و محمد زكرياي رازي در  ــماروغ5 چون در زمين نمناك افتد ب ــد آمد گويند س دوم خواه
كتاب كيميا آورده كه موي آدمي نيز حكم سماروغ دارد. اين سخن عجيب تر از او نيست كه در شكم آدمي 
پيدا مي شود كه او را دود گويند شخصي را علامات دود ظاهر بود؛ تركيبي از درمنه تركي و غير ترتيب دادم 
آن شخص از آن دارو به هركس كه در نواحي خود داشت داد، از همه دود افتاد و آن مردم قريب بسي كس 
ــهور است كه در ايام  ــود كه هركس درمنه به كار مي برد، دود ظاهر مي گردد و مش بودند. چنين معلوم مي ش
جاهليت گفتندي كه در درون هركس ماري است كه آن كس را بر خوردن به تنبيه مي كند شخصي را جوع 

تسكين نمي گرفت. الاّ آنكه مقدار پينه خوردي بدار و اسقاط دود بي حد شد و به صحّت گشت. 
ــا و تب و عرق سرد و سبز  ــي و ديوانگي و اندوه و فراش علامات: رفتن خون از زخم بس چرك و بيهوش
شدن بشره6 و پياپي شدن نفس و اخلاط رنگارنگ و قي كردن و ورم كردن عضو و هميشه از زخم رطوبتي 
ــرد  ــد. بعضي بر آنند كه زهر مار س ــد مانند روغن زيت7 اما بد بوي و دانه ها از نواحي زخم برجوش روان باش

1. مؤنث  حى  به  معنى  زنده، مار، افعى، حيوات  و حيات.
2. نام قسمى مار است.

3. سوزان تر.
4. گياهى است از تيره فرفيون كه گونه هاى مختلفش به شكل درختچه است، ولى گاهى نمو جالبى كرده و به شكل 
ــتان حبشه هندوسرانديب  ــد. اين گياه، بومى گرم زمين خصوصاً عربس درخت در مى آيد. به ارتفاع 10 متر نيز مى رس

است.
ــد  ــتر جزو قارچ هاى با رش 5. به قارچ هايى كه در مزارع و اماكن مرطوب و ديوارهاى چاه ها و درختان اماكن و بيش

بسيار از قبيل آسكوميست ها يا هيمنوميست ها باشند.
6. ظاهرپوست بدن، روى پوست بدن، روى، چهره.

7. روغن، روغن  زيتون، براى  خوردن  و مصارف  ديگر.
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است بنابر آنكه گزيده اش را اعضا سرد مي شود اما حق آن است كه گرم است و سرد شدن اعضا به واسطه 
ــه روز خطر عظيم است و تا هفته  هم و چون  ــت و بدان كه مار گزيده را تا س فرو مردن حررات غريزي س

از اين گذشت رست.
 علاج: بعد از بستن عضو و مبالغه دركشيدن زهر ترياق كبير و مثروديطوس1بايد داد و خوردن انگوژه در 
ــراب و سير مداومت بايد نمود. گفته اند كه اگر مار گزيده  ــت تا دو مثقال توان داد و به ش اكثر زهرها نافع اس
ــر ماكيان و كنكاج بريان كرده هريك  ــودش دارد و قضيب بزكوهي و خونش و مغز س بول خود را خورد، س
نافع است. شورباهاي چربش دهند. بدان كه اگر در تمام بدن زهر اثر نكرد، بهتر آن است كه ترياق كبير و 
ــود بي ضرورت در فصد نيز تعجيل ننمايد تا زهر به سبب فصد  داروهاي گرمش ندهند تا حرارت افزوده نش
نيز ننمايد تا زهر بسبب فصد پراكنده نشود اما اگر پراكنده شده فصد كنند تا رطوبت زهرآلود از بدن بيرون 
رود و اگر مسهل و بند تخم حنظل در او بايد كه پادزهر مار است. گويند ماكيان  را چون شكم بشكافند بر 
زخم مار يا كرباسه نهند، درد را تسكين دهد. پنير شور يا اله كلوك كوفته را بر زخم بندند جزب(جذب) زهر 
ــكين دهد و هم زهر را بكشد. ملازمان اعلي خاقان ـ خلدّه  ــت مار را بر زخمش نهند، درد را تس كند و گوش
ــم مار و كژدم و امثال او نهند زهرش  ــنيده ام و ديده كه مقعد خروس را چون بر زخ ــه ـ فرمودند كه ش ملك
ــخن نظير آنست كه مقعد گنجشك را بر گوش چركناك مي نهند و چركش  ــد و خود بميرد و اين س را بكش
ــت كه در پس سر مار مهره اي است كه پازهر اوست، اما اين  ــد و خود مي مرد و پيش مردم آن اس را مي كش
ــت، اما احتياج آن است كه اگر افعي زخم رساند،  ــت. اين است طريق علاج كه گذش ــطور نيس در جايي مس

في الحال آن محل را اگر توانند ببرند و باشد كه عضو را تمام بايد بريد و داغ كرد.
كژدم: انواعش بسيار است و زهر جميعشان سرد الاجراره2 كه زهرش گرم است و اين كژدمي است بسيار 
ــت و ازين جهتش جراره گويند. مشهور است كه در شهر  ــد يعني كژدم نيس خورد و دم خود بر زمين مي كش
ــيار بگزد، بميرد كه به  ــت و اگر كژدمي را في المثل آنجا برند، بميرد. گويند اگر كژدم بس حمص كژدم نيس

زهر زنده است.
علامات: بعضي را هيچ الم نيست. گويند چون زني را كه فرزند در رحم داشته باشد زخم زند، آن فرزند را 
از گزيدن كژدم الم نيست. اگر نيش كژدم را در كام طفل مالند، همين خاصيت دهد و موضع زخم بعضي را 
ورم كند و درد بسيار كند و زماني بدن گرم شود و زماني سرد و دل ضعيف كند و عرق سرد به روي نشيند 
ــم پر آب گردد  ــد كه زير بغل و ذكر ورم كند و باد در درون افتد و چش ــت گردد و گاه باش و جميع اعضا سس
ــيند. اگر جراره گزد روز اول درد نكند و دوم روز درد عظيم كند و  و اگر امر صعب تر بود، دندان ها بر هم نش

زبان ورم كند و زخم در چرك آيد و پيش آب خون شود و غشي و خفقان دست دهد.
علامات: يرقان ظاهر گردد و باشد كه قولنج شود و ازين رنج كم توان رست مشهور است كه اگر كسي 

1. مسروديطس ترياق
2. نوعى از عقرب زرد و ستبر كه دم كشان رود و زهر شديدى دارد.
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كرفس خورده باشد و در آن روزش كژدم گزد بميرد و اگر ترب يا بادروج1خورده بود، هيچ ضرر و الم نبيند.
علاج: بعد از بستن و مكيدن نمك و سير و عاقرقرحا2 و حنا و افين و بادرنجبويه3و پنج درخت حنظل و 
برگ درخت توت و افكنده كرم پيله و بادروج و افكنده كبوتر و پياز عنصل4 آش بچكان و تخم كتان و تخم 
ــكافند و بر  ــكم بش ترب و مانند اينها بايد نهاد و در عرقش بايد آورد و به حمام و آب گرم كبوتر را چون ش
زخم نهند في الحال درد را تسكين دهد. و اگر كژدم در روغن گاو مهرا5 سازند و از آن روغن عضو را چرب 
كنند بهِ شود؛ همچنين اگر كژدم يا موش يا مكل شكافته  يا اله كلوك يا جوعل6 كوفته يا مگس نرم كرده 
ــوده را بروي نهند سود دارد گفته اند اگر هلاهل خورد، في الحال درد تسكين  ــلغم يا حب اترج7 س يا تخم ش
گيرد. ابوريحان آورده كه هيچ علاج بهِ از مباشرت نيست به تخصيص عورت را در خواص قلانسي هست. 
اگر كژدم گزيده و اژكونه(اشگونه) بر دراز گوش نشيند و يا در گوش او گويد كه مرا كژدم گزيده است، درد 
تسكين گيرد و اگر جرّاده زخم زند، هيچ بهتر از داغ نيست و گاه باشد كه ترياق احتياج افتد و انگوژه و سير 

و شراب از ترياقات اوست نفع رسانند هم به خاصيت و هم به كيفيت. 
كرپاسه: نيشش چون در عضو خلاند بماند علامات فراشا و تب محرق وسبز شدن موضع و رفتن زردآب 

از زخم و گاه باشد كه اعراض مار گزيده به ظهور آيد.
ــت و به آهستگي بر عضو بايد كشيد يا پشم را به مقراض ريزه  ــم خام بر چوب بايد بس علاج: اولاً ابريش
ــت  تا نيش هايش بيرون آيد و هم اعراض برطرف  ــبغول با آب مخلوط كرده بر عضو بايد بس ريزه كرد و اس
ــن خاصيت دهد و خاصيت  ــه روي نهند و در آب گرمش گذارند، همي ــتر و روغن ب ــود. گويند اگر خاكس ش
ــبوس گندم و جوشيده باشد  ــت بعد از آن در مكيدن مبالغه نمايند و آبي كه در س ــون در اين باب گذش افس
ــدي را كه رته8 مي گويند در جمع  ــل مار گزيده علاج بايد كرد و بدان كه بندق هن ــر عضو ريزند. پس مث ب
ــود نفع تمام دارد و دواش نيز بر زخم گزيده تسكين درد دهد؛ خواه زهر  ــعات9 چون نيم درهم خورده ش لس

گرم بود و خواه سرد.
 دلنبه: اصنافش فراوان است. بدترينش آن است كه در مصر پروانه صفت بر گرد شمع گردند.

1. ريحان
2. دارويى است باد افزا

3. گياهى از تيره نعناعيان كه برگ هايش قلبى شكل و دندانه يى و گلهايش سفيد يا زرد رنگ است.
4. پياز صحرايى اسقيل

5. نيك پخته شده؛ گوشت نرم پخته كه از استخوان جدا شده باشد.
6. حشره اى از تيره قاب بالان كه بيشتر در كويرها و صحارى گرم ميزيد بدنش سياه رنگ و جزو قاب بالان درشت 
ــره علاقه زيادى به سرگين شتر دارد؛ سرگين  ــك هاى خانگى كمى بيشتر است. اين حش ــت و بزرگيش از سوس اس

غلطان گوگال گشتك.
7. دانه بالنگ، تخم ترنج؛ هسته ترنج.

8. فندق هندي
9. گزديدن (مار و عقرب و جز آنها)
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علامات: ورم عضو سرخ شدنش في الحال و گاه باشد كه سبز يا سياه شود و از گزيدن بعضي درد بسيار 
ــود و از بعضي اسهال و از بعضي استرخا1 و از بعضي  او را بول و مني و ورم قضيب  ــه ش كند، چنانچه رعش
و از بعضي درد معده و تواتر قي و از بعضي سرفه و درد سر و از بعضي خواب گران و از بعضي تب و بعد از 
آن موت و نوعي از وي آن است كه چون خواهند چيزي بر وي زنند آب دهان بركسي افكند از گزندش بد 

توان رست بلكه دست از خود بايد شست به تخصيص اگر بر عصب گزد .
ــت و در آب دريا يا آب گرم يا  ــتن و مكيدن و فرو بردن عضوس ــع بعد از تدارك كلي از بس ــلاج: جمي ع
شراب و اگر حمامش برند تا عرق كند بهتر گويند اگر اطراف عضو را در گل ارمني و سركه گيرند زهر پس 
نرود و اگر در ريگ يا خاكستر گرم گيرندش درد تسكين گيرد و اگر از آرد جو و نمك و پوست انار و شراب 
دوا سازند شايد  [تسكين گيرد] و ترياقي كه مخصوص اين زهر است دهند. سياه دانه ده درم زيره پنج درم 
ــك از هر يكى دو درم معجون سازند به عسل به قدر  ــه درم جنطيانا تخم كرفس كنكاج خش ــرو ] س [بارس

جوزى بخورد غذاش نخود آب بود كه دارچين و كنكاج داشته باشد شرابش نافع است.
ــار قضيب و باد در درون افتادن و  ــت و پاى و پوست انداختن بدن و انتش ــردى دس عنكبوت: علامات س
ــت و پاى كوتاه دارد و اگر گزيدنش عضو خاريدن  ــياه و بر زمين خانه كند و دس ــت از عنكبوت س نوعى اس
ــت بر خلاف انواع ديگر و نوعى  ــود و گزيده اش را تب گيرد، زيرا كه زهر اين نوع گرم اس ــياه ش گيرد و س
ــهور است. زهرش كارگر نيفتد و نوعى است  ــى به مگس گير مش ــت كه او را فهد گويند و در زبان فارس اس
ــده و قى و قولنج و حبس بول رو نمايد و  ــيث گويند. از گزيدنش درد مع ــم جثه و دراز پاى كه او را ش عظي

گويند مهلك است.  
علاجش: مطلقاً مثل علاج دلنبه است و از گشنيز تر و حضض و شاف (شياف) ماميشا و صندل دوا سازند. 
اگر علامات نوع اول روى نمايد غذاش كشك جو دهند و باقى شراب نافع است و اگر سياه دانه شراب سعد 

را ساويده به قند خشك فرو برد درد را تسكين دهد.
ــدن عضو و وروم و درد و گاه باشد كه خون از محل نيش  ــرخ ش ــيار و س زنبور: علامت خاريدن بدن بس
ــتان برآيد و محكم گردد و نوعى است از زنبور كلان جثه و  ــر پس ــد كه محل نيش چون س برآيد و گاه باش
سرسياه و دراز نيش و اگر گزيدنش درد بسيار شود چنانچه اگر بر عصب زند، تشنج شود و موضع بر جوشد 
ــود و زبان بگيرد و گاه باشد كه هلاك گرداند، به تخصيص وقتى كه  بيشتر بر موش يا مار مرده  ــياه ش و س
نشسته باشد. زنبور را خاصيتى است كه اگر به او تعرض نكنند، نيش نزند. چون تعرض كنند، در قهر گردد 

و به تعرض اهتمام نمايد و اگر گزيد، گزد و زنبور عسل نيش در عضو گذارد.
ــيدن زهر به مبالغه هر چه بيشتر چنان كه گفته اند موضع نيش را به سر نيشتر  ــتن و كش علاج: بعد از بس
كلان بايد كرد و شيشه حجّام بايد نهاد و گويند اگر تخم مرزنجوش يك درم اختيار كند، در حال درد برود 

1. سست شدن نرم گشتن فروهشته گرديدن؛ (اسم) سست اندامى سستى فروهشتگى؛ يا استرخاى اعصاب
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ــلغم و انگور توره و  ــور و طحلب1 كه افكنده مكل گويند و نان كلاغ و تخم ش ــى و كاف ــه گل ارمن و بالجمل
سرگين گاو و خطمى و كنجد و افيون و مگس و چرك كرد و سوراخ كدوى عسل هريك باشد با سركه بعد 
ــكين بخشد و خرقه را كه بيخ خنك كرده باشد بر بالاى دوا اندازد.  ــازند درد را در زمان تس از كوفتن دوا س
گفته اند كه سپرز2 گوسفند را بر عضو نهند سود دارد و شيخ آورده كه آنچه در اين باب مجرب است كه عضو 

را يك ساعت در آب گرم بگذارد، بعد از آن فى الحال در مكانى كه در وى باشد نهند.
هزارپاى: گوش خز نيز گويند. در هر جانبش بيست و دو پاست و لهذا در زبان عربى به اربعه و الاربعون 

مشهور است.
علامات: درد بسيار و تنگى نفس و بيهوشى و ميل بسيار به خوردن شيرينى. 

ــت  ــت. گفته اند زهره موش گير ترياق اوس ــركه و نمك نيس علاج: بعد از تدارك كلى هيچ به از دواي س
ــر زراوند3 طويل و جنطيانا و  ــد از آن كوفتن دوا كنند درد بيارامد و اگ ــر همين حيوان را بع ــربا و دوا و اگ ش
ــراب يا ماءالعمل ضم ساخته بر آنجا نهند نفع  ــنگ بعد از كوفتن و پختن به ش ــت پنج [كز] و آرد موش پوس

تمام دهد انشاءاالله تعالى.

مقاله در ذكر آنچه به دندان گزد از غير حشرات
ــو و بوزينه و گربه و تنين4 و نهنگ و سكلابى  ــگ و راس ــغال و يوز و س ــير و پلنگ وگرگ و ش چون ش
ــميت نيست و گاه باشد كه آدمى بگزد و درد  ــان خالى از س دندان جميع اين جانوران دوازده گونه و چنگالش
عظيم كند، به تخصيص اگر گرسنه باشد كه حكم سگ ديوانه دارد و در علاج: هم اهتمام كلى مكيدن زهر 
ــد و پياز و عسل و نمك را بايد بر عضو  ــغول بايد ش ــكين درد بايد نمود و بعد از آن به تقويت دل مش و تس
گذاشت تا يك شبانه روز و به روغن زيت (زيتون) چربش بايد داشت و پوست پنج باديان و پنج سوسن كبود 

1. عدس آبى
ــكم در عقب معده و در جلو و بالاى كليه چپ در  ــمت چپ ش ــت قرمز و كمى بنفش رنگ كه در س 2. غده اى اس
ــده است. از سپرز مجرايى به روده باز نمى شود و عمل مهمش  ــيده ش زير حجاب حاجز قرار گرفته و از صفاق پوش
ساختن گلبولهاى سفيد و از بين بردن گلبول هاى قرمز است كه آهن آنها را مجدداً به كبد مى فرستد و در آنجا ذخيره 
ــپرز گلبول هاى قرمز جوان نيز توليد مى كند و به علاوه عضو دفاعى بدن است و در امراض عفونى حاد  ــود. س مى ش
ــاع و انقباض است و تنظيم كننده  ــپرز قابل اتس ــود س مانند تيفوئيد و برخى امراض مزمن مانند مالاريا بزرگ مى ش

جريان خون در احشاء شكم است؛ طحال
ــازد. اين تيره جزو تيره هاى  ــاى بى گلبرگ كه تيره خاصى به نام تيره زراوندها را مى س ــى از رده دو لپه يى ه 3. گياه
ــت. گل هايش ارغوانى يا صورتى و برگ هايش بى دندانه و ريز و ريشه اش كلفت و ميوه اش  ــفنجيان اس نزديك به اس
ــطولوخيا زهر زمين. يا زراوند طويل گونه اى زرواوند كه برگ هايش از ديگر انواع طويل تر است؛  ــت ارس كروى اس

زواند دراز.
4. ماهى، ماربزرگ، اژدها.
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و آرد باقلى و سراب و پودينه و مغز بادام تلخ و موشنگ و برگ چلپك1 و خيار و با درنگ هريك را كه باشد 
بعد از كوفتن با سركه دوا كنند و مرهم اسود را  كه در قرابادنيات مذكور است در جميع دندان هاى گزند ها 
ــتر و درازگوش و گورخر و روباه اما تنين مارى  ــتر و اسب و اس ــت و همين علاج دارد گزيده ش خاصيتى اس
ــكى بود و هم در دريا و او را زهر نبود به دندان بگزد. چنان كه بيش از اين معلوم شد،  ــت كه هم در خش س
ــركه كه نمك  ــت كه عضو را در ابكامه2 يا س ــت آن اس مجرد زخم را علاج بايد كرد و آنچه مخصوص اوس
ــت و بدان كه سگ و گرگ و كفتار  ــگ و گرگ را نيز همين نافع اس ــند نهند و گزيده س در وى انداخته باش
ــوند از گزيدنشان خطر عظيم است به  ــغال) و راسو و روباه و استر و خر چون ديوانه ش ــقال (ش و پلنگ و ش
كشيدن زهر و دادن ترياق بيشتر بايد اهتمام نمود و چون كلب بسيار ديوانه مى گردد و بعد از گرگ بدترين 
ــت از علاماتش و آثار گزيده او و علاجش سخن بايد كرد،  ــت و در ميان مردم بيش از ديگران س ديوانه هاس
ــم سرخ و غبارناك بود و گوش ها آويخته و زبان بيرون آمده و سر در پيش و  ــگ ديوانه چش اما علاماتش س
پشت گوژ و دم در ميان دو پا و در بيخ ديوارها و از مردم ترسان و صاحبش را نشناسد و شبحى پلند بر وى 
ــود، هيچ نخورد  ــنه ش ــكان از او بگريزند و اگر نتواند تملق نمايد و هر چند گرس جهد اما آوارش برنيايد و س

و در تشنگى نيز آب نخورد، بلكه از آب اجتناب نمايد و اگر به آب برسد، در جلد رويش احتلاج پيدا شود.
 اما علاماتش گزيده او ظهور خواص و اطوار سگ است بعد از هفته چون تنهايي و مكروه شدن روشنى 
و سوء خلق و غضب در مردم جستن و بر زمين غلطيدن و بدان مرتبه رسد كه اگر در آينه يا آب نظر كند، 
ــتيلا يابد كه بانگ سگ كند و مردم را نيز گزد و گزيده را نيز همين حال  ــگ بيند و مزاج كلبى چنان اس س
دست دهد، بلكه اگر كسى نيم خورده او را خورد، به همين حال مبتلا گردد و بدين مرتبه رسد بميرد گفته اند 
كه تا شش ماه خطر دارد و بعضى بر آنند كه تا هفت سال وهم است اما تا چهل روز خطرش عظيم است؛ 
پس هرگاه سگى بگزد و در ديوانگى اش شك باشد مغز جوز را بر جراحت مالند و پيش مرغى اندازند و پاره 

نان بر نزد سگى (اندازند) اگر نخورند يا خورند بميرند ديوانه بوده و اگر زنده مانند نبوده. 
علاج: گفته اند تا چهل روز جراحت را تازه بايد داشت و اگر مندمل3 شود به سير و جاو شير و سركه كهنه 
بازش تازه كنند و اگر احتياج به مثل فلدفيون شود به كار برند و گاه باشد كه داغ بايد كرد ودر ايام اول پيش 
ــتر كرد جراحت را جراحت بايد كرد به مجمم بايد مكيد و  ــدن زهر و آن تا چهار روز بود به نيش از پراكنده ش
ــهل بايد داد هليله كابلى دو مثقال غاريقون افتيمون4 هر يك؛ يك مثقال و نيم نمك هندى نيم  از اين مس
مثقال بسفايح و حجر ارمنى هر يك؛ يك مثقال مجموع را بعد از كوفتن و بيختن حب بسازند و هر سه روز 
از اين حب دو مثقال به اودهند و هر روز بر نهارش خشك جو دهند و آش را به آهن بارها داغ كنند و گوشت 
مرغ و دراج و كنكاج نافع است و در آب پنير افراط نمايند و به مثل ترياق كبير و ثمانيه و اربعه رجوع كنند 

1. جلبك.
2. نانخورشى  كه  از شير و ماست  و چيزهاى  ديگر درست  كنند.

3. جراحت به شده بهبود يافته
4. گياهى از تير. پيچكيان كه شبيه سس ميباشد و مانند آن انگل گياهان ديگر بخصوص يونجه ميشود.
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و از گرما و سرما اجتناب كند و گاه باشد كه فصد بايد كرد اما در خونش نگاه نكند و بر معده اش دواي سرد 
ــت ماهى شور يا لطرون1  ــوداى وى بايد كرد و اگر گوش بايد انداخت و بالجمله علاج ماليخوليا و امراض س
ــتر تاك و پودينه و جاوشير2يا باديان سريشم3 ماهي يا زنجار4 يا  ــاب آدمى يا خاكس (نطرون) يا كژدم يا پيش
پوره ارمنى و نمك يا كف دريا يا  پيه گوزن يا حنا و سركه بر زخم دوا كنند هم زهر را بكشد و هم درد را 
ببرد  شيخ آورده كه شراب ممزوج را تجربه كه كردم نافع بود از ترياقات اوست گوشت سگ ديوانه خصوصا 
جگرش  دو مهره كه عبارت است از مهره كه در گلوى بعضى از خران پير يابند و هنگام زندگى اش بيرون 
ــگ از اين قبيل است و بدانكه خوردن اله كلوك را كه  ــت و پنير مايه س كنند از ترياقات او و جميع زهرهاس
ــت و در اين تشويش اثر عجيب است بگيرد و بعد از  ــموم حيواني گذش در عربي زراريح گويند. و در بحث س
ــنبل و زعفران و  ــت كرده همان مقدار و از هر يك از س ــر و بالش را بيندازي، مقداري از عدس پوس آنكه س
دارچين و قرنقل5 و شش يكي از آن مقدار و مجموع را نرم ساخته و نپخته و با آب معجون ساخته، قرص ها 
سازد هر يك دو دانگ و هر روز يك قرصش بده يا آب گرم يا به شراب. و اگر در مثانه درد پيدا شود و طبخ 
ــاند تا در آن آب پيشاب كند و  ــير گرم بايد نش ــكه 6 بايد داد هر روزش در آب ش عدس با روغن بادام يا مس
باشد كه پاره هاي گوشت از رهگذر بول بيفتد، چنان كه گمان برند كه مگر سگ بچه هاست و علامت رستن 

آن است كه بعضي از آنها را سر سياه بود. 
خاتمه: مشهور است كه چون در شير نگاه كند، تعرض نتواند كرد و از آتش تيز گريزان بود هر كس پنج 
ــته باشد از سگ ديوانه  ــي زبان گفتار با خود داش حنظل بخورد از او هيچ وده7 تعرض نكند. گفته اند اگر كس
ــند و آبش در سوراخ مار ريزند بگريزد و همچنين از طبح خسك8  ــراب و درمنه تركي بجوش امن بود اگر س
ــند بگريزد و همچنين اگر جنگل بز كوهي يا شاخ گوز  ن يا گوگرد يا موي  ــادر9 چون در خانه بپاش و آب نوش
    آدمي يا سكنج [سكنجب  ين] يا زفت يا مقل ارزق يا برزد يا پوست مار يا زرنيخ دود كنند مار و كژدم بگريزند 

1. سديم
2.  (اسم) گاوشير.صمغى باشد دوايى

ــمى مى گيرند كه به نام سريشم ماهى موسوم است و در نجارى از آن استفاده مى شود و  ــاج ماهى ها سريش 3. از انس
چون اين سريشم بيشتر از انساج ماهى هاى حرام گوشت تحصيل مى شود به نام سريشم سگ ماهى نيز موسوم است. 

4. زنگ فلزات آيينه و جز آن اكسيد مس
5. قرنفول: گياهى  از دسته  ميخك ها با گل هاى  صورتى، مأخوذ از يونانى، ثمر درخت ميخك را هم گويند.

6. كره، چربى كه  از شير يا دوغ مى گيرند.
7. برگرديدن از كار.

8. خار كوچك.
ــيد كلريد ريك و آمونياك به  ــت جامد و متبلور و بى رنگ و بو كه از تركيب جوهر نمك اس ــم) ملحى اس 9. (اس
ــت. طعم نشادر زننده است و در آب گرم به خوبى حل مى شود. در  ــت مى آيد و نام علمى اش كلرور آمونيوم اس دس

سفيدگرى و لحيم كارى استعمال دارد و در صنايع مختلف و پزشكى نيز از آن استفاده مى  كنند: نشادر.
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ــند كژدم  ــن گاو بر آتش افكنند و يا آب انگوژه در خانه باش ــژدم يا روث1 حمار يا پهن بز با روغ ــون گ و چ
ــي فندق به خود دارد كژدمش نگزد از دود درخت انار جميع حشرات را گريزانند. گفته اند كه  بگريزد اگر كس
كرباسه از زعفران بگريزد. زنبور از بخار سير و گوگرد، بلكه از مطلق دود بگريزد و چون آب (خطمي) ختمي 
ــته كه چون زبان را  به دندان گيرند، زنبوران حقير زرد نتواند  يا زيت2 بر خود مالند، نگزد و به تجربه پيوس
گزيد. يكي از ظرفا روزي به بنده نوشته كه م  گفتي زبان چون زير دندان گيرند، زنبور نگزد گويا سهولسان 
بوده، زيرا كه چنين كردم و زنبور سرخ بر دست نشاندم گزيد. حالا علاج چيست؟ بنده نوشتم كه آن قاعده 

در شأن زنبور زرد است، اما زنبور سرخ را جگر زيرداندان بايد گرفت. والسلام.
قد تم كتابه هذا النسخه الشريفه في التاريخ شهر ذي القعده الحرام سنه 1090ه در دارالقرار قندهار اتمام 

يافت علي بيد الضعيف النحيف محمد امين يوزباشي كاشاني و السلام من التبع الهدي
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